
شماره 169| خرداد 1405

 از بچه ام فقط 
یک پا مانده بود

وقتی فضای مجازی جای 6
خودش را به میدان داد

30 26سفیران آغوش

11

ضمیمه بانوان

 روزنامه شهرآرا

را 
رآ

شه
و 

دی
تو

س
ح  ا

طر

‌تاب‌آوری
‌‌یک‌محصول‌
کاملا‌‌خانگی
 پرونده ای با راه کارهایی کاملا 

مادرانه و زنانه برای روزهای پساجنگ



یک شــنبه   1۷ خــرداد ۲1405
۲1 ذی الحجــه 144۷ | شــماره 169

به وقت بیداری

 لیلا جانقربان|
بلمه سیب زمینی گذاشته  ، یک قا ر شده ز صبح که بیدا ا

ز  به هم کلی پیا هی تا ی یک ما . تو د ست تا آب پز شو ا

سرخ کرده و بوی پیازداغش تا دو طبقه بالاتر و پایین تر 

ینکه  یه بالایی به خیال ا ؛ آن قدر که همسا پیچیده است

بلمه به دست  بون زده و قا ، به دلش صا ریم آش نذری دا

نم سهم آشش را  دم غروب آمده است دم در که حاج خا

پر و پیمان برایش بریزد. بنده خدا آش که گیرش نیامد،

ی آب پز را هم  وطلب شدکه بنشیند و سیب زمینی ها ا د

» را  بی حسا ین « . ا بد بی بکو رست وحسا پوست بکند و د

ن  شق به جا ن با قا ما ، ما ر یم که وسط کا ز آنجا می گو ا

یرورو می کرد که  د و ز فتا سیب زمینی های کوبیده می ا

«قشنگ بکوب اعظم خانوم  مبادا تکه ای جا مانده باشد.

. ی بسیج مسجد سه بچه ها یم وا ره ببر ینا رو قرا . ا ن جا

قشنگ بکوب که خوب با پیازداغ قاطی بشه، مزه بده.»

. خودش که  ید رها بدش نمی آ ین کا ز ا نم هم ا عظم خا ا

ز آن هایی است که  رد، ولی سن وسالی دارد. ا قبول ندا

روزهای جنگ تحمیلی ایران و عراق را دیده است. خودش 

می گوید که آن زمان شش ساله بوده است، ولی خاطراتی 

ر دل  له د یت یک دختر شش سا ، روا یف می کند که تعر

جنگ در شهر آبادان نیست. او به واسطه ارتشی بودن پدر 

مرحومش، سال ها در این شهر بوده و موشک و خمپاره و 

جنگ را تجربه کرده است. عصرها که پای سفره می نشیند 

تا ساندویچ های تجمعات را درست کند، برای دخترهای 

همسایه ها زیاد خاطره تعریف می کند، ولی جمله ثابتش 

«ما این طور جنگی رو ندیده بودیم. تکلیف  هرشب این است:

معلوم بود. رزمنده جوون و نوجوون داشتیم، ولی دیگه 

ین شکلی نبود که مدرسه بزنن و بچه های طفل معصوم  ا

رو شهید کنن.» البته همان وسط ها چندتایی حرف آبدار 

نثار صدام و ترامپ و نتانیاهو می کند، ولی شدت آبداری 

حرف هایش برای دو مورد آخر خیلی بیشتر است.

. به همه  ست ه ا ق کرد تو نه را پا زها خا ین رو ن ا ما ما

شین  ۱ شب ما ۲ عت ست که تا سا یه ها گفته ا همسا

یه ها را توی  ی همسا خترها ورند تا د رکینگ نیا توی پا

پارکینگ جمع کند و ببرد تجمع و دوباره از همان جایی 

که تحویل گرفته است، به خانواده هایشان تحویل دهد.

. ، یک کیسه پرچم همراهش است شب ها که برمی گردد

همه را اول می اندازد توی ماشین لباس شویی. حسابی 

طی  ۶ صبح چرخ خیا عت ز سا ، ا ند که تمیز و خشک شد

ندازد. همین اعظم خانم و دخترهایش گاهی  را راه می ا

می آیند و گاهی هم بقیه خانم های محل. پرچم های پاره 

و آسیب دیده را به قول خودشان احیا می کنند تا شب به 

دست مردم  برسانند. خانه را برای خودش پایگاهی کرده 

، دیدم روی زنگ  ر برمی گشتم ز سرکا . دیشب که ا است

یگاه مردمی» «پا نوشته است:

این ها را ننوشتم تا کارهای مامان را بگویم این ها را نوشتم 

تا به این برسم که این روزها خیلی ها مثل مامان شده اند و 

خانه و خیابان را یکی کرده اند تا بگویند «هستیم». هستیمی 

که به برکت انقلاب و نگاه ویژه رهبر شهید به زنان نقش بست 

و جان گرفت. هستیمی که در این شماره از شهربانو از آن 

نوشته ایم و البته که باز هم خواهیم نوشت.

ول
ف ا

حر

در ادامه درخشش جوانان ایرانی در بیست ودومین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا، هانیه 

شه پری شگفتی ساز شد. او در دوی ۳هزار متر بامانع، با عبور از خط پایان در زمان ۱۰:۲۶دقیقه،مدال 

ارزشمند نقره را بر گردن آویخت. شه پری با این درخشش، رکورد ملی پیشین ایران(۱۰:۲۹دقیقه) را 

که متعلق به خودش بود، درهم شکست. پیش از این نیز، مریم احمدی در ۱۵۰۰متر روز نخست، نقره 

گرفته بود. کاروان شش نفره کشورمان با هدایت مربیانی چون موسوی و صمیمی، در هنگ کنگ،

نویدبخش روزهای روشنی برای دوومیدانی است.

گام های نقره ای بــر  فراز    آسیا

نو
ربا

شه

 صندلی اجرای «کودک شو» پس از پژمان بازغی، حمید گودرزی و ملیکا شریفی نیا، حالا به الیکا 

عبدالرزاقی رسیده است. عبدالرزاقی که تجربه مستقیمی در اجرا نداشته، بیشتر با حضور پرانرژی 

و خنده های بلندش در برنامه هایی نظیر «جوکر» و «صداتو» شناخته می شود. سنا
ای

 وزیر ارتباطات گفت: پروژه ماهواره «ناهید۲» با محوریت زنان اندیشمند و فرهیخته کشور ماه گذشته 

با موفقیت در مدار قرار گرفت و اکنون در حال خدمت رسانی است.

ناهید ۲ با محوریت زنان اندیشمند کشور در مدار قرار گرفت

هر
م

 طبق مطالعه ای در دانشگاه ایالتی جورجیا، ابزارهای غربالگری استاندارد به یک رویکرد یکسان 

برای همه متکی هستند که تفاوت پیر شدن مغز مردان و زنان را در نظر نمی گیرد. به جای اینکه به همه 

افراد آزمایش یکسانی با نمره قبولی یکسان بدهند، پزشکان در نهایت می توانند تفسیرهای خود 

را بر اساس مرد یا زن بودن بیمار تنظیم کنند و عواملی مانند هورمون ها و ژنتیک را در نظر بگیرند.

آلزایمر با نگاه جنسیتی

هر
م

 هندبالیست جوان تیم هندبال دختران کمتر از شانزده سال ایران، در پایان مسابقات قهرمانی 

آسیا در قزاقستان عنوان بهترین خط زن این مسابقات را از آنِ خود کرد. دختران هندبالیست ایران با 

عملکردی قابل توجه در مقابل قدرت های آسیا، درحالی چهارم آسیا شدند که درخشش ستاره های 

تیم باعث قرارگرفتن نام بازیکنان ایران در میان برترین های رقابت ها شد و در نهایت آیدا عرب،

خط زن تیم ملی، در ترکیب تیم منتخب قرار گرفت و عنوان بهترین خط زن مسابقات را کسب کرد.

سنا
ای

 معاونت پایش و نظارت سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی،

بیش از یک میلیون دقیقه از برنامه های حوزه کودکان و نوجوانان را در سکوهای دارای مجوز بازبینی 

و بررسی کرده است. هدف از این بررسی، محافظت از سلامت فرهنگی و تربیتی کودکان و نوجوانان 

بیان شده است و در این مسیر، برنامه های نامناسب شناسایی و روند حذف آن ها همچنان ادامه دارد.

سنا
ای

 معاون بررسی های راهبردی امور زنان ریاست جمهوری با تأکید بر لزوم عبور از گزارش زدگی،

خواستار شفافیت دستگاه ها در بیان چالش های اجرایی مراکز مشاوره شد. به گفته او ارتقای کیفیت 

خدمات مشاوره، تسهیل دسترسی خانواده ها به مراکز مشاوره، اعتباربخشی و رتبه بندی مراکز، ایجاد 

بسترهای الکترونیکی لازم و پیگیری سازوکارهای مرتبط با بیمه خدمات مشاوره از جمله موضوع های 

مهمی است که باید با همراهی مستمر دستگاه های مسئول پیگیری شود.

هر
م

تیم ملی والیبال زنان ایران با نمایشی مقتدرانه در رقابت های آسیای مرکزی(کاوا)، برای دومین 

سال پیاپی بر بام قهرمانی ایستاد. دختران ایران در کاتماندو با ثبت پنج پیروزی متوالی، نخستین 

طلای امسال والیبال کشور را ضرب کردند و بار دیگر پتانسیل ناب ورزش زنان را به رخ کشیدند.

افتخارآفرینی ملی پوشان با معرفی تیم رؤیایی مسابقات، تکمیل شد؛ جایی که سه ستاره ایران یعنی 

فاطمه خلیلی(در پستِ پشت خط زن)، شبنم علیخانی(در پست پاسور) و الهه پورصالح(در پست 

قدرتی زن) موفق شدند در جمع برترین های این تورنمنت قرار بگیرند.

هر
م

 به گفته یک متخصص قدرت و آمادگی جسمانی، پس از جراحی سرطان سینه ورزش نه تنها باید 

جزئی از زندگی باشد، بلکه باید بخشی از استاندارد مراقبت باشد.

نو
ربا

شه

 رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات با بیان اینکه مصرف دخانیات در میان زنان از 

چالش های امروز جامعه است، گفت: براساس نتایج آخرین مطالعه، مصرف دخانیات در میان زنان 

در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۵، بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان مصرف در 

میان مردان نیز طی این بازه پنج ساله، بیش از ۳۴ درصد رشد داشته است.

سنا
ای
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خبرهایی کوتاه و بلند از زنان یا برای زنان

ماه چین

تیم ملی والیبال زنان ایران با برتری مقابل تیم قزاقستان، برای دومین دوره متوالی 

به مقام قهرمانی رقابت های آسیای مرکزی دست یافت.

قهرمانی زنان والیبال ایران در آسیای مرکزی

رنا
ای

وقتی مبینا نعمت زاده در سومین روز مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا به میزبانی 

مغولستان به رقابت پرداخت، همه منتظر اولین مدال دختران ایران بودند، اما او با 

حذفی زودهنگام از مسابقات کنار رفت. خیلی زود مشخص شد که او با رباط صلیبی 

آسیب دیده و با وجود تردیدها در اعزام، پا به شیاپ چانگ گذاشته است. حالا تشدید 

مصدومیت، باعث کنار گذاشتن موقت این بازیکن از تیم ملی و از دست رفتن مسابقات 

آسیایی ناگویا برای وی شده است.

خداحافظی با مبینا

رنا
ای

 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بیش از ۸۰ درصد مجوز هایی که 

برای کسب وکار های خانگی صادر شده، به زنان اختصاص دارد؛ آن ها اصلی ترین 

متقاضیان دریافت این مجوز ها هستند. دولت نیز سال گذشته  ۶۰همت از تسهیلات 

اشتغال را به زنان اختصاص داد.

هر
م

 یک مطالعه جدید نشان می دهد که مادران زایمان اول باید چند هفته پس از زایمان 

از نظر عوارض بارداری تحت نظر باشند. براساس سن مطالعه اگر پزشکان مراقب 

مادر نباشند، حدود ۴۰درصد از عوارض در طول شش هفته پس از زایمان نادیده 

گرفته می شود.

هر
م

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده اسـتانداری خراسـان رضوی با 

انتقاد از نگاه جنسـیتی به حوزه اشـتغال گفت: خط کشی های 

جنسـیتی در سال های گذشته موجب شده است زنان سهم 

کمتری از تسهیلات، بازارها، ظرفیت ها و فرصت های شغلی 

داشته باشند.

نو
ربا

شه

رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی، در نشست «تقویت ارتباط بخش خصوصی 

و دستگاه های اجرایی» که با هدف بررسی و انتقال مشکلات اقتصادی بانوان برگزار 

شد، با انتقاد از بوروکراسی اداری و نبود حمایت های زیرساختی، خواستار بازنگری 

در سیاست های حمایتی برای کسب وکارهای خانگی و رفع موانع موجود بر سر راه 

زنان فعال اقتصادی شد.

نو
ربا

شه

سرپرست انجمن اسکیت نمایشی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی گفت:

بزرگ ترین رویداد اسکیت نمایشی کشور را امسال به یاد و حمایت از کودکانی برگزار 

می کنیم که مظلومانه در جنگ اخیر جان خود را از دست دادند. تمامی عروسک هایی 

که در این رویداد توسط تماشاگران به روی یخ پرتاب می شوند، جمع آوری شده و پس 

از پایان مسابقات به کودکان بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب اهدا خواهد شد.

پرتاب عروسک پس از پایان اجرای ورزشکاران، یکی از رسوم شناخته شده و نمادین 

این رشته در سراسر دنیاست.

رنا
ای

 مدیرکل دفتر امور مشاوره و روان شناختی سازمان بهزیستی کشور از آغاز اجرای 

«طرح ملی سنجش سلامت روان» ویژه افراد بیشتر از هجده سال خبر داد. به گفته او،

هیچ اطلاعات هویتی مانند نام، نام خانوادگی یا کد ملی دریافت نمی شود و تنها در 

صورتی که فرد مایل به دریافت خدمات باشد، شماره تماس خود را ثبت می کند تا 

کارشناسان سازمان بعدا با او تماس بگیرند. این خدمت کاملا رایگان است و افراد 

بلافاصله پس از تکمیل پرسش نامه می توانند نتیجه ارزیابی وضعیت روانی خود را 

مشاهده کنند.

هر
م

 مدیرکل دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی کشور گفت: کودکان کمتر از ۱۰

سال، بیشترین تقاضای سرپرستی را در «طرح میزبان» دارند. رنا
ای

بر اساس آمارهای رسمی، جمعیت مجردانی که هرگز ازدواج نکرده اند 

و بالای ۴۵ سال دارند،۱۸ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۴۵۲ نفر است. همچنین 

جمعیت مجردان در معرض ازدواج (شامل هرگز ازدواج نکرده ها، افراد 

مطلقه و افرادی که همسرشان فوت کرده) ۲۴ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۹۷۴

۱۲ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۴۸۴ نفر زن  نفر برآورد می شود که از این تعداد،

و ۱۲ میلیون و ۷ هزار و ۴۹۰ نفر مرد هستند.

تعداد ازدواج های ثبت شده از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۸۹ رو به افزایش بوده 

و در سال ۱۳۸۹ با ثبت ۸۹۱ هزار و ۶۲۷ واقعه، به بیشترین میزان خود رسید.

همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ ازدواج زنان مجرد برابر با ۴.۳۵ از هر ۱۰۰ نفر 

بود، این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۳.۸۴ و در سال ۱۴۰۴ به ۳.۱۶ کاهش یافته است.

استان های تهران، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، البرز، فارس،

اصفهان و کرمانشاه را دارای بالاترین سن ازدواج مردان و در مقابل،

استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی،

خراسان رضوی، یزد، گلستان و کرمان دارنده پایین ترین سن ازدواج 

در میان مردان است.

استان های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام،

بوشهر، خوزستان، هرمزگان، لرستان، تهران، کرمانشاه، فارس،

چهارمحال و بختیاری و کرمان به ترتیب رتبه هایی بالاتر از متوسط 

کشوری را در آمار زنان مجردِ هرگز ازدواج نکرده به خود اختصاص داده اند.

میانگین سن ازدواج بار اول در کل کشور برای مردان ۲۸.۳ سال و برای زنان 

۲۴.۱ سال ثبت شده است.

بیشترین سن ازدواج مردان در تهران با ۳۰.۶ سال و کمترین آن در 

سیستان و بلوچستان با ۲۴.۹ سال به ثبت رسیده است.

بالاترین سن ازدواج زنان متعلق به تهرانی ها با متوسط ۲۷.۱ سال و 

کمترین آن مربوط به زنان جوان استان سیستان و بلوچستان با میانگین 

۲۰.۸ سال است.

میانگین کلی سن ازدواج زنان در سطح کشور رقم ۲۴.۱ سال را نشان می دهد.

اما از آن سال به بعد، این تعداد همواره با کاهش سالیانه مواجه شده است،

به نحوی که در سال ۱۴۰۴ تنها ۴۳۰ هزار و ۷۵۶ واقعه ازدواج ثبت شده است.

تجرد قطعی بیش از۱۸ میلیون ایرانی

۱۲ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۴۸۴ نفر زن

۱۲ میلیون و ۷ هزار و ۴۹۰ نفر مرد

زنان ۲۴.۱ سال

 مردان ۲۸.۳ سال

ثبت ۸۹۱ هزار و ۶۲۷سال ۱۳۸۹
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مدرسه وقتى 
آمد خیابان  به   

گزارشی از دل شب های مشهد؛ 
جایی که مدیر یک مدرســه، همراه 

با دانش آموزان و اولیا، مرزهای 
«کلاس درس» را تا دل خیابان 

پیش برد

فاطمه آصفی| جنگ که آغاز شد، مدارس مشهد مثل سراسر کشور تعطیل 

شدند.  اما در گوشه ای از شهر، یک مدیر مدرسه تصمیم گرفت روایت دیگری 

بنویسد. نه با کتاب و تخته، بلکه با چای داغ، پرچم، عدسی و عشق به کاری که به آن 

«تکلیف» می گفت. روایت پیش رو، حاصل گفت وگو با همین مدیر است؛ زنی که بیش از چهل 

شب، همراه با دانش آموزان و اولیایشان، یک موکب مردمی را در خیابان های مشهد زنده نگه 

داشت. مدرسه اش تعطیل بود، اما رسالت تربیتی آن در کف خیابان آغاز شد.
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روایت  مکان هایی که هویتشان را از زنان گرفته اند

حولی

   جرقه ای که خاموش نشد

د ز میلا ا ا جر ین ما س ا سا صل و ا ا »

 امام حسن مجتبی(ع) شروع شد.» مدیر مدرسه با 

لبخندی که خستگی چهل شب پشت آن پنهان 

بود، روایت را این گونه آغاز می کند. مدرسه شان 

به نام امام کریم اهل بیت مزین است و همیشه 

در این روزها برنامه افطاری و جشن دارند. اما 

نهم اسفند ماه که حملات آغاز شد، همه چیز 

تغییر کرد. قرار نبود کار به درازا بکشد؛ فقط یک 

شب حضور خیابانی و یک کاروان خودرویی. اما 

استقبال مردم آن چنان بود که آن ها را مبهوت 

«مردم می گفتند حضور شما عالی بود، کرد:

فردا شب هم حتما باشید.» و آن ها ماندند.

شب بعد، شام میلاد بود و باز هم حضور. کم 

کم، کمبود موکب در برخی محله ها احساس 

می شد و کاروان خودرویی به نقاط مختلف 

مشهد سرک کشید. شب قدر اول، توزیع چای 

را شروع کردند. نه برنامه ای مدون داشتند، نه 

وعده ای برای ادامه. فقط عشق به کار.

   وقتی بغض تاریخ شکست

سخت است روایت آن شب ها را بشنوی و غرق 

اندوه نشوی. شهادت رهبرمعظم انقلاب زخمی 

عمیق بردل همه زده بود اما حدود ساعت یازده 

و نیم شب بود که خبری امیدوارکننده رسید:

رهبر جدید انتخاب شد. مردم از مراسم احیا 

برمی گشتند، خسته اما امیدوار. مدیر مدرسه 

«مردم شور و هیجان عجیبی  تعریف می کند:

داشتند. دوباره چای دم کردیم، اولیا با شیرینی 

و بیسکویت آمدند. آن شب واقعا خاطره انگیز 

شد.» تکبیرهایی که از عمق جان بلند می شد،

شبیه لحظه ای که آدم به خودش اجازه می دهد 

«گفتیم شمه ای از آن  به «ظهور» هم فکر کند:

لحظه را ان شاءا... ما هم ببینیم.»

از آن شب به بعد، موکب دیگر یک برنامه موقت 

نبود. اعلام کردند «پایگاه ما آماده است» و چهل 

و چند شب بعد، هنوز چراغ آن خاموش نشده 

است. سرما، باران، سوختن تجهیزات صوتی 

درست هنگام مداحی... هیچ کدام نتوانست 

این چراغ را خاموش کند.«عشق به کار و خدمت 

به وطن»؛ تنها واژه ای که مدیر برای تداوم این 

جریان به کار می برد.

   کلاس هایی که آشپزخانه شد

موکب کم کم ساختار پیدا کرد. ابتدا ساندویچ 

املت، بعد کوکو سبزی و عدسی. حالا یک کلاس 

از مدرسه تبدیل به مطبخ شده با اجاق گاز 

زی  ی با . بخشی فضا ی ن حرفه ا ما و چید

کودکان، بخشی سمعی و بصری برای تنظیم 

صدا و تولید محتوا، بخشی در جلوی مدرسه 

برای حضور خیابانی، بخشی هم 

برای آماده سازی لقمه ها. مادران و 

همکاران، بدون نیاز به هماهنگی 

پیچیده، خودشان اعلام آمادگی 

می کنند:«واقعا از محبت و تعصب 

این عزیزان شرمساریم. آن ها تا 

آخرین لحظه پای کار هستند.»

نقش خانواده ها و اولیا، انجمن 

اولیا و مربیان و افراد بسیجی که 

بل  ، غیرقا یند ش می آ جو خود

انکار است. اما آنچه مدیر مدرسه 

«معجزه» می نامد، در کمک های 

مردمی تجلی پیدا می کند. مدیر 

مدرسه از «شیرینی زندگی جمعی»

می گوید؛ مفهومی که استادانی 

مثل پناهیان و شجاعی بر آن 

تأکید دارند. دیدن اینکه مردم 

چگونه دل به دل می دهند و در 

تصمیم گیری های ناگهانی مثل 

پختن عدسی برای صبح فردا،

همه با هم هماهنگ می شوند.

اما روایت، صرفا از شیرینی ها 

. نیست

ز  زد وقتی ا یش می لر ا صد

؛ ید » می گو طره ین خا تر بد »

شبی که خبر فوت پدرش را 

دادند. مدیر مدرسه با صدایی 

«سختی  آرام ادامه می دهد:

یعنی اینکه فرد باید از آرامش 

خانواده و برنامه های شخصی خود بگذرد تا 

در خدمت پایگاه باشد. من در این روزهای 

پرمشغله، پدرم را از دست دادم؛ بسیار سخت 

بود، اما تنها سه شب نبودم. روز سوم از خاک 

ایشان برگشتم و دوباره به پایگاه آمدم، چون 

احساس تکلیف می کردم که حضورم ضروری 

است و باور داشتم که حضور ما در این مسیر،

باعث شادی روح ایشان نیز می شود.»

در کنار همه این ها، از زیبایی حضور مردم 

می گوید:«خود من خیلی وقت ها کنار خیابان 

می ایستم، تشویق می کنم، ا...اکبر می گویم،

ماشاءا... می گویم، گاهی برخی به من می گویند:

خانم خودت چرا اینجا می ایستی؟ واقعا احساس 

می کنم الان تکلیف من همین است؛ من اگر 

از درستی یک کار مطمئن بشوم، دیگر با تمام 

وجودم سعی می کنم آن کار انجام بشود.» او 

از حضور مردم زیر باران و برف هم می گوید که 

«کاپشن چندلایه شان خیس خیس می شد 

اما تا آخر می مانند واقعا این مردم شایسته 

بهترین ها هستند.»

   نجوای یک مدیر به گوش 
مسئولان

خانم دکتر صابری، مدیر مدرسه امام حسن 

مجتبی (ع)، حرفی تلخ اما صادقانه می زند.

موکب آن ها شب ها در نزدیکی استانداری 

«آموزش و پرورش آن طور که باید  مستقر است.

حمایت نکرد. برای برنامه ویژه بچه های میناب 

از صداوسیما آمدند، مسئولان را دعوت کردیم،

تشریف نیاوردند.» با این حال، لحنش نه از 

«من بی توقع  سر گلایه که از سر دغدغه است:

زندگی می کنم.  دلگرمی  های زیادی برای ما 

هست. ما کوچک ترین خداقوتی هم نگرفتیم.»

   وعده ما تا پیروزی تا فرج

وقتی از او می پرسم موکب تا چه زمانی فعال 

«تا من  : ، بدون مکث می گوید ند خواهد ما

زنده ام ان شاءا... فعال است. مگر اینکه رهبر 

عزیزمان بگویند دیگر کافی است و نیازی 

نیست. تا وقتی ایشان نیاز به حضور مردم در 

صحنه بدانند، ما هستیم.»

دستاورد این حضور را در سه  عبارت خلاصه 

می کند: قوی شدن کشور، امنیت خیابان ها،

«همین که اراذل و  محکم شدن جبهه انقلاب.

اوباش جرئت نطق کشیدن ندارند، ارزشمند 

است.»

و در آخرین جملات، نه برای خودش که برای 

همه آن مادرانی که با بچه کوچک از خواب 

و زندگی زده اند، برای آن 

دانش آموزانی که خیابان 

را کلاس مقاومت کرده اند،

می گوید:«به مسئولان عرض 

می کنم قدر این ملت بی توقع 

ن  یشا ید برا . با نند ا را بد

جان داد.»

، معلم و  ین سطرها ویِ ا را

نی  مدیری بود که در بحرا

ترین شب ها، مدرسه را به دل 

خیابان برد. نه برای نمره، نه 

برای گزارش، فقط برای یک 

چیز:«شک ندارم این کار، کار 

درستی است.» و شاید این،

همان تعریف ازسرگرفته شده 

«آموزش» باشد؛ جایی که کلاس 

درس، خیابان است، تخته سیاه،

پرچم، و معلم، کسی است که 

از دل شب و با چای و عدسی،

میهن دوستی را عملی تمرین 

می کند.

 بدون نیاز به هماهنگی 

 خودشان اعلام آمادگی 

واقعا از محبت و تعصب 

 آن ها تا 

 انجمن 

اولیا و مربیان و افراد بسیجی که 

بل   غیرقا

 اما آنچه مدیر مدرسه 

 در کمک های 

حالا یک کلاس 
از مدرسه تبدیل 

به مطبخ شده 
با اجاق گاز و 

چیدمان حرفه ای. 
بخشی فضای بازی 

کودکان، بخشی 
سمعی و بصری 
برای تنظیم صدا 
و تولید محتوا، 

بخشی در جلوی 
مدرسه برای 

حضور خیابانی، 
بخشی هم برای 

آماده سازی 
لقمه ها

جرقه ای که خاموش نشد
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لیلا جان قربان|  می خواهم از دو برادر برایت بنویسم، دو برادر به نام های هانی و حامد 

پریتقی نژاد که حالا دیگر باید یک «شهید» اول اسم هرکدامشان بگذاری، برادرانی 

۱۰ و ۷ ساله که ناجوانمردانه در جنگ تحمیلی رمضان سال گذشته، وقتی تازه دفتر 

و کتاب هایشان را روی میز پهن کرده بودند تا بیاموزند، دشمن جنایتکار به آن ها و 

ما دوباره یادآوری کردکه ذات خبیثش به کودکان هم رحم نمی کند...

                                  

سخت است حرف زدن، پرسیدن، نگاه کردن و دوام آوردن جلوی مادری که 

دو فرزندش را در یک لحظه از دست داده است؛ مادری که بدن بچه های 

شهیدش را از میان آوار مدرسه به سختی پیدا کرده، مادری که در سردخانه 

از پسرش فقط یک پا یافته؛ آن هم زانو به پایین. پایی که  جوراب تکه تکه 

شده ای که صبح پسرک پوشیده تا به مدرسه برود، گواهی شده برای 

آنکه بگوید پسر اوست.

ی  ــهدا ن ش را د ز ما ه با یکی ا همرا
؛ ب ه طیبه مینا رســه شــجر مد

فقط  بچه ام  از 
بود مانده  پا  یک 
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دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب اکنون در کنار 

هم خوابیده اند... آرام و بی صدا، همان قدر آرام که 

بی صدا صبحی در ماه مبارک رمضان راهی مدرسه 

شدند و ناگهان دنیای کودکانه آن ها پایان یافت .حالا 

مادرانی پرچم عزا برداشته اند که داغ آن ها آرام نمی گیرد 

و سرد نمی شود.«این جنگ با خون بچه های ما شروع 

شد و ما تا پای جان می ایستیم تا انتقام بگیریم. نباید 

تسلیم شویم. باید جنگ را جهانی کنیم. ما تا پای 

جان می ایستیم. به خیابان ها می رویم و اگر لازم 

شد اسلحه به دست می گیریم و به کمک رزمندگان 

می رویم. من با عکس بچه هایم در تجمعات می روم.

باید ترامپ و نتانیاهو نابود شوند تا دل ما آرام بگیرد.

تا نابود نشوند ما می جنگیم؛ نمی گذاریم خون 

شهدای ما پایمال شود. نه فقط خون بچه های من،

بلکه خون صدها بچه دیگر و جوان و زن و مردی 

که ناجوانمردانه به شهادت رسیدند. درست است 

که شهادت بهترین و رفیع ترین جایگاه است ولی 

قطعا مادری نیست که دوست داشته باشد بچه هایش 

را از دست بدهد، سخت است این داغ.»

  

«بتول حیدری، مادر تمام تنش پیداست، از دستی که می دهد، از صدایی که به زحمت از حنجره بیرون ۳۰ سال بیشتر ندارد، اما نگاهش که می کنی، بیشتر به نظرت می رسد. اندوه در  «از مدرسه زنگ زدند و گفتند بیایید و بچه ها انگار نمی شوی.اما اصل ماجرا این است که نمی خواهد روایت ها قربانی شوند.حتی اگر بارها و بارها بگویی باز هم می خواهی بگویی؛ شاید سبک تر شوی که می گوید؛ نه آن که بخواهد مصاحبه کرده باشد، نه؛ ذات مصیبت این است که حرف زدن برایش سخت است، این صحنه ها را بارها تکرار کرده است، اما باز هم چشم هایش را همراهی نکند، حالش را تویی که مادری بهتر می فهمی...ندارم، سخت است؛ نمی توانم همراهش بنشینم و حرف هایش را بشنوم و چشم هایم،۷ ساله دارد، که شهیدی ۱۰ ساله دارد. برای من که فرزندی ندارم و تجربه مادری به فکر فرومی روم این اولین باری است که روبه رویم مادری نشسته که شهیدیشهیدان هانی و حامد». این جمله را که می نویسم کمی درنگ می کنم، لحظه ای می دهد و از چشم هایی که اشک میهمان هرلحظه آن است. به پایین را نداشت. یکی همان دستی را نداشت که با آن مشق هایش را بچه هایی که هرکدام بخشی از تنشان نبود. یکی سرنداشت، یکی کمر سردخانه گشتم. بین آن کاورهای سیاه که هرکدام داخلش یک بچه بود.انگشت های پایش پسرم را شناختم. پیدا نمی شد، نمی دانید چقدر توی جامانده بود. پایی از زانو به پایین. از روی جورابی که صبح پوشیده بود و پسری که دو روز طول کشید تا بدنش را پیدا کنم. بدنی که از آن فقط یک پا بود که مدرسه را زدند. بمب دقیقا توی کلاس هانی خورده بود؛ پسر بزرگ ترم؛را ببرید، خانه ما از مدرسه دور است، تا حاضر شدم شاید ده دقیقه ای نگذشته سرحرف را از روز حادثه باز می کند:
«مدرسه دو طبقه از دار دنیا همین دوتا پسر را داشته، که حالا دیگر ندارد و خواهرزاده ای می نوشت و هانی من فقط یک پا بود، از زانو به پایین.» را دیدند فقط روضه شنیده بودم، فکرش را نمی کردم که یک روز این من از حال و هوای حضرت زینب(س) وقتی بدن پاره پاره شده برادرشان هانی کجایی مامان؟ آخرش جوابم را داد و گفت: من اینجایم مامان.بچه ام را دیدم. کنار مدرسه که می رفتم یا سردخانه مدام می گفتم کاوری که باز نشده بود. گفتم در این کاور را باز کنید، تا باز کردند پای نشانم بدهید. انگار یکی چادرم را گرفت و برد توی سردخانه، سمت مادرتان قسمتان می دهم، آن یکی بچه ام را پیدا کرده ام، هانی را هم نشانم نمی دهی؟ متوسل شدم به آقا امام زمان (عج). گفتم به پهلو شکسته گفتم: هانی، مامان؛ تو که پسر خوبی بودی... کجایی؟ چرا خودت را گشتم پیدایش نکردم. بیرون که آمدم، شروع کردم به صدا کردنش.پیدا کردیم، اما هرچه گشتیم هانی نبود. توی سردخانه که رفتم، هرچه و مدرسه سوخت و امید ما ناامید شد. همان روز اول بدن حامد و آتنا را بچه ها از زیر آوار بیرون بیایند اما بمب دوم را که زدند هرچه بود پودر شد وقتی مدرسه را زدند او هم شهید شد. بمب اول را که زدند امید داشتم که بود، طبقه بالا پسرها بودند و طبقه پایین دخترها. آتنا هم سن هانی بود.که او هم حالا دیگر شهید است، شهید آتنا احمدزاده.

«آنجا سپاهی در کار نبود این ها را که می گوید خودش می رود سراغ شایعات، اینکه برخی  مصیبت را به چشم خودم ببینم. بدنی که از او فقط یک پا جامانده بود.» که من نداشتم! حتی برای مدرسه رفتن عجله داشت. شاید خودش هانی زیاد نگاهم می کرد و می خندید. نمی دانم از چه خبر داشت ولی می دانستند که دارند بچه ها را می زنند. شب قبل از این اتفاق و مدرسه هم مدرسه ای خاص نبود. نمی دانم چه قصدی داشتند می گفتند که مقر سپاه آنجا بوده است.
می دانست...»

می رود سمت خاطرات بچه ها و از قول و قرارهای مادر و 

«خواهرزاده ام  پسری می گوید که با هم گذاشته بودند.

که قهرمان ژیمناستیک بود و مدال طلا داشت. پسرهای 

من هم از آن بچه هایی بودند که هزار تا آرزو داشتند. پسر 

بزرگم عاشق فوتبال بود و تیم رئال مادرید را خیلی دوست 

داشت. چند روزی قبل از این اتفاق به من می گفت: مامان 

به نظرت بزرگ بشوم تیم رئال من را برمی دارد؟ فوتبالش 

خیلی خوب بود. توی پلی استیشن هم که بازی می کرد 

همیشه به دایی اش گل می زد. هانی پسر باهوش و فعالی 

بود و درک و شعور بالایی داشت. من همیشه می گفتم 

اگر درس بخوانی و دانشگاه بروی حتما رونالدو خودش 

دنبالت می آید. می خندید. می گفتم من و بابایی تمام 

تلاشمان را می کنیم تا تو به آرزویت برسی.حامد پسر 

کوچک ترم هم حرف های داداشش را تکرار می کرد.

می گفت ما با هم می رویم و برایت لامبورگینی می خریم 

و با هم کل  دنیا را می گردیم.»

تمام این خاطرات را، جمله به جمله با آه عمیق می گوید؛

وقتی می خوانی، آه هایش را در میان جمله ها بیاب و با 

دلش همراه شو... همراه با مادری که پسری در کلاس 

چهارم و پسری دیگر در کلاس اول را در یک روز از دست 

«بچه های من به آرزوهایشان رسیدند و  داده است.

سربازان امام زمان (عج) شدند و کل دنیا را خواهند گشت،

الان من مانده ام با یک دنیا دلتنگی. نمی دانم چه کنم.

تنهای تنها شده ام. همین دو پسر را داشتم، قهرمان های 

زندگی ام هستند؛ نمی توانم باور کنم که رفته اند. وقتی 

راه می روم احساس می کنم دو طرف چادرم را مثل همیشه 

گرفته اند. شاید دیگران بگویند که دیوانه ام ولی من هانی 

و حامدم را حس می کنم و کنارم هستند.»

من این ها را در 

روضه شنیده بودم

چه آرزوهایی 

چه قول و قرارهایی

و حامدم را حس می کنم و کنارم هستند

با عکس بچه هایم 

در تجمعات می روم

 انگار یک چادرم 
را گرفت و برد توی 
سردخانه، سمت 

کاوری که باز 
نشده بود. گفتم 
در این کاور را باز 

کنید، تا باز کردند 
پای بچه ام را دیدم

این مادر شهید به همراه چندتن دیگر از مادران شهدای مدرسه شجره طیبه میناب راهی 
مشهد شده است تا دلی سبک کند، خواهران او در این سفر همراهش هستند البته که در 
این جمع مادر آتنا نیست. او مانند پدر بچه ها مانده است کنار مزار بچه شهیدش...

روایت زنان و دختران مشهد
 که زندگ شان با گفتمان انقلاب گره خورده  است

زنان میدان ده دی
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خیابان  وقتى 
شد سنگر 

حکایتی از زن هایی که این شب ها 
نه تنها میدان را خالی نکردند بلکه 

نقش آفرینی ویژه ای نیز داشتند

فاطمه آصفی|در یکی از شب های میدان داری مردم 

مشهد، به خیابان آمدم تا از نزدیک شاهد کنشگری مردم، به ویژه 

بانوان، باشم. مثل همیشه، حدفاصل خیابان احمدآباد تا فلسطین مملو 

از جمعیتی بود که خالصانه پای وطن ایستاده بودند و پرچم ایران را برافراشته 

نگاه داشته بودند. در میانه رقص پرچم ها و نوای سرودهای انقلابی، به دنبال زنانی 

بودم که شور حضور خود را با شعور همراه کرده بودند و با کنشگری فرهنگی در کف خیابان،

نقش پررنگی در میدان داری امید ایفا می کردند.

این روایت، قصه خیابان ها و میدان داری بانوان است؛ خیابان هایی که بیش از هشتاد شب، نه برای 

اعتراض، که برای «اتحاد مقدس» و «یک قدم نذر ظهور» میدان دار شدند. راویان ما دو گروه از زنان 

مشهدی اند: گروهی که در حاشیه احمدآباد، با زیارت مجازی و رزق شهدایی، دل ها را نرم می کنند و 

دیگری زنی که با یک خودروی «کوئیک»، سنگری سیار ساخت و از سفره هفت سین کنار پیاده رو تا اعزام 

جهادی به تهران را تجربه کرد. پای روایتشان بنشینید؛ از جنس بغض، امید و آن «اتحاد مقدسی» که 

خودشان نامش را گذاشتند.

 یک قدم نذر ظهور؛ موکبی کوچک در حاشیه خیابان احمدآباد  

   از هیئت محله تا سنگر خیابانی

اول خیابان رضا، نبش احمدآباد، میان ترافیک این شب ها و صدای سرودها و نواهای متفاوت ماشین ها، موکبی 

پرمحتوا خودنمایی می کند؛ طنابی که پرچم سرخ متبرک به ضریح امام حسین(ع) از آن آویزان است، در کنار یادمان 

شهدای میناب، عینک واقعیت مجازی و برگه هایی که روی آن ها تاریخ تولد شهدا و توضیح مختصری درباره آن ها 

نوشته شده است. اینجا «یک قدم نذر ظهور» است.

خانم هاشمی، از اعضای قدیمی این گروه، روایت می کند: هیئت «یک قدم نذر ظهور» بیش از چهار سال است با 

هدف آشنایی با معارف اسلامی و مهدوی کارش را آغاز کرده است. اولش با پنج نفر و با همکاری طلبه های مجتمع 

سمانه، در شب های جمعه شروع شد. بعد کم کم خانواده ها هم آمدند و کار، گروهی و خانوادگی شد.

مسئولیت اجرایی با آقای شیخ زاده است؛ از گرفتن مجوز تا خرید و دیگر کارهای اجرایی. آن ها ابتدا در محله 

کلاهدوز بودند، بعد در ارتفاعات کوهسر و متروی کوهسنگی فعالیت کردند. اما وقتی جنگ تحمیلی سوم آغاز 

شد و رهبر فقید به شهادت رسید، آن ها نیز برحسب وظیفه ملی بیش از پیش در میدان حاضر شدند. از شب های 

رمضان تاکنون، هر شب تا دیروقت، در احمدآباد مشهد، موکبشان برپاست.

خانم سیدزاده، بانوی دیگر این گروه، از جزئیات برنامه ها می گوید: ما یاد امام زمان(عج) را زنده نگه می داریم؛

دعوت به پرچم، زیارت از راه دور با عینک واقعیت مجازی(VR)، گفت وگو، اهدای گیره و روسری، سخنرانی و نوشتن 

دل نوشته برای رهبر و امام زمان(عج) از کارهایی است که اینجا انجام می دهیم.

   حرم در یک عینک؛ گریه در دل خیابان

یکی از غرفه های این موکب،«زیارت از راه دور» است. عینک واقعیت مجازی را که به چشم می گذاری، ناگهان خود 

را میان حرم امام حسین(ع) می بینی. گنبد طلایی، ضریح، زائران. دخترها و پسرها یکی یکی عینک را به چشم 

می زنند و بی اختیار گریه می کنند. مخصوصا آن هایی که آرزوی کربلا در سر دارند، اما هنوز نرفته اند. در کنارش،

پرچمی متبرک به ضریح امام حسین(ع) نصب شده است. هرکس می رسد، دست می کشد به پرچم، تبرک می جوید 

و اشک می ریزد و این مقدمه جهاد تبیین این گروه می شود برای دعوت به ارزش هایی که گاهی کم رنگ می شود.

   وقتی تولدت با شهیدی گره می خورد

اما شاخص ترین بخش موکب،«رزق شهدایی» است. برگه های کوچکی که روی هر کدام نام یک شهید و پیامی از او 

نوشته شده است. مخاطب تاریخ تولدش را می گوید و برگه ای به او می دهند که با همان روز مطابقت دارد. سیدزاده 

می گوید: این طرح الحمدلله خیلی مورد استقبال قرار گرفته است تصمیم گرفتیم این کار را ادامه دهیم تا ماندگار 

شود و این رزق شهدایی، کلید خاطره هایی شده که از جنس بغض و اشک است. این موکب یک کمک هزینه کربلا 

هم به یکی از دختران دادند. دختری که همراه مادرش آمده بود. اول با پرچم امام حسین (ع) گریه کرد. بعد با عینک 

VR که حرم را دید، اشکش بیشتر شد. وقتی سیدزاده به او گفت «بانی برای کربلا داری»، با بهت و ناباوری نگاه کرد 
و باز هم گریه کرد. آن شب، دل یک دختر، با مادرش، تا ابد با کربلا گره خورد.

   منو بلاک کردند، ولی من هستم

سراغ خاطرات می رویم. سیدزاده می گوید: هر شب دختری با اسکیت می آمد، چفیه را دور سرش بسته بود. هر بار 

روسری هدیه را رد می کرد و می گفت:«من هیچی سرم نمی کنم. این چفیه فقط به احترام این شب هاست.» اما یک 

شب، جمله معروف نتانیاهو را به او گفتم: زنان بی حجاب سربازان من هستند. بیا تو دهنی محکم به نتانیاهو بزن 

و این روسری را سرت کن. دختر مکث کرد. بعد قبول کرد. روسری متبرک را گرفت، رفت جلوی پرچم، دو رکعت نماز 

خواند و با امام زمان (عج) درددل کرد. آن شب برای همه ما شب خاطره انگیز و متحول کننده ای بود.
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روایتی از فعالیت ها و رویدادهای زنانه در شهر

فلکه

شب دیگری، پیکسل هایی با عکس رهبر و پرچم خریده بودند. به یک پسر بچه که همراه خانواده اش آمده بود، گفتند کدام را می خواهی؟ 

«ما افغانستانی هستیم ولی رهبر ما هم هست.» پسرک با  «عکس رهبر، عشق منه.» پسر بزرگ تر هم همان را خواست. مادرش آرام گفت: گفت:

قاطعیت اضافه کرد:«بله، رهبر همه مسلموناست.» بعد مادر گفت:«همه فامیلمون خارج از کشورن. مامانم لندن، خواهرام آمریکا. فقط ماییم 

که اینجاییم. ولی عید امسال سفره هفت سین انداختیم، عکس رهبر را گذاشتیم دور سبزه، روبان مشکی زدیم. همه ما از شهادت رهبرمان 

بسیار ناراحت بودیم.» سیدزاده در آخرین جمله می گوید: خیلی از دخترها می گویند به تیپ من نگاه نکنید، من پشت رهبر و وطنم هستم.

نصف دوستانم منو بلاک کردند، ولی من هستم.

  کوئیک؛ سنگر سیار یک زن در دل خیابان   

��� ��م ��� از �� راه را������، ����� د���ی در ���� و ���ر ���� �� �� ����ن دارد؛ ����� ز�� �� ����� ���� اش، �� 
����� ����، ����� ��ه �� �� ���� ���ر. دو����� �� ���� �� ����� «����� ����».

را�ی ا�� ��� ����� �� د�� ���� ��ش ���د، ا�� ��ف ���� از ���ن ��� ��ز ���دت ر��� ���� �� ��د:«وا��� ��ل و ��ی ��ی 
���� ����ن ���د. ��� و در و د��ار، ��� آدم را ���ر �� داد.»

���ن ��ز ا�ل، ���� را ��دا�� و زد �� �����ن. ��د ��ف ر��� ����ش ا���د �� ��ه �� ��� ���� ��د: ��دم ����ث ��ا��� ��.
از ��ز��ی ���، از آ��ب ��ی ۱۸ و ۱۹ دی �� ��د �� ��� �� �����ن �� �� �� ����� ��د. ا�� ��دم ����� ��د 

را ����� ��د�� �� ��ای ��� ا���� و آرا�� و ��ای ز���� ��دن، ا�� �� �� ���� �� �����ن ز���� ��د.

   هر کسی که آمد یک گوشه کار را گرفت

نوروز که رسید، سفره هفت سین را آوردند همان 

جا کنار خیابان. عید دیدنی رفتنی در کار نبود.

دید و بازدیدشان شد با همان آدم هایی که 

کنار پیاده رو آشنا شده بودند. غریبه هایی که 

حالا خانواده جدیدشان بودند. بعد از آن، فتوا و 

فرماندهی رهبر جدیدشان،  رهبر معظم انقلاب،

«حضورتان را در خیابان ها  راه را روشن تر کرد:

حفظ کنید.» و آن ها ماندند. می گوید: به معنای 

واقعی، حس بعثت در همه مردم بود. هر کسی 

که آمد یک گوشه کار را گرفت. کی به مردم گفت 

پرچم دست بگیرید؟ کی گفت پلاکارد؟ ذره ذره،

کنار هم جمع شدند و  اتحاد مقدس واقعا ایجاد 

شده است. مجموعه خودجوش آن ها، درست 

همین جا کنار پیاده رو شکل گرفت. زنانی با ظاهر 

و پوشش های کاملا متفاوت؛ یکی خانه دار، یکی 

پزشک، یکی محصل. می گوید: هدف ما این بود 

که اجازه ندهیم کسی که برای ایران آمده، مورد 

قضاوت قرار بگیرد. فقط وحدت ملی. و اسم این 

اتحاد را گذاشتند همان کلمه ای که رهبر شهید 

«اتحاد مقدس.» گفته بود:
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روایتی از فعالیت ها و رویدادهای زنانه در شهر

فلکه

   از پتو شستن تا روضه خواندن

گروهشان که بزرگ تر شد، تصمیم گرفتند یک 

گروه جهادی به تهران اعزام کنند. در گروهشان 

مشاور، روان شناس، پزشک متخصص زنان،

ر و دانشجو داشتند. اما هیچ  نه دا خانم خا

سازماندهی قبلی   نبود. می گوید: به جای 

خاصی وصل نبودیم. فقط دنبال این بودیم 

که کجا به درد می خوریم.

ت متبرک  . نمک و نبا ست پر رفتند با د

) و  ع ) م حسین ما ، پرچم حرم ا حرم رضوی

. هزینه ها را مردم جمع کرده  (ع) م رضا ما ا

، کسی  ند ن رسید ما وقتی به تهرا . ا ند بود

منتظرشان نبود. هر کاری به آن ها پیشنهاد 

: ینکه یک روز گفتند ند تا ا شد قبول کرد

«بیایید پتو بشویید.» شوکه شدند. اما رفتند.

ز هر جنگی تلخ تر  تفاقی که آنجا دیدند، ا ا

. ران شده نه های بمبا ز خا یی ا : پتوها بود

پتوهای پر از خاک، پر از خون، نیمه سوخته.

ه  هند ن د قعا تکا یر وا و تا تصو : د ید می گو

یی  . یکی وقتی پتو ر شد ندگا ی من ما برا

را که روی آن نام و نام خانوادگی یک خانم 

نوشته شده بود، از لای آن حجم پتوها جدا 

کردم که بشویم. کامل مشخص بود از خانه 

تازه عروس است. و روز بعد، پتوهای هلال 

ن  گها ختیم و نا ا ند ر لگن آب ا حمر را د ا

نیم این  ینکه بدا آب و خون باز شد. بدون ا

هم وطنی که خونش ریخته شده چه کسی 

ندیم و  بوده، داشتیم برایش روضه می خوا

عزاداری می کردیم.

   مادر دوقلوها و آن خانم با پای 
شکسته

در میان این اعزام ها و حتی در همان خیابان های 

مشهد، تصاویری دیده که تا همیشه در خاطرش 

. . یکی زنی بود با پای شکسته نده است ما

«خیلی خالصانه تلاش می کرد قایمش کند.

پایش لق می زد، اما ایستاده بود. نمی خواست 

به چشم بیاید، اما آمده بود تا سنگر خیابان 

رزشمند قعا کارش ا . به نظرم وا حفظ شود

 بود.»

او از مادری هم می گوید که نوزادان دوقلو 

همراهش بودند: کالسکه دوقلو را آورده بود 

کنار خیابان. با یک دست پرچم تکان می داد 

و با دست دیگر کالسکه را. روایت همان جمله 

معروف بود که «با یک دست گهواره بچه را تکان 

می دهد و با دست دیگر جهان را.» از چهره نوزاد 

پنج، شش روزه مشخص بود که حتی گردن هم 

نمی تواند بگیرد؛ اما مادر آمده بود. همه هست 

و نیستش را کف دستش گذاشته بود و آورده بود 

پای کار انقلاب. مادر که می شوی، همه چیزت 

بچه ات است؛ خوابش، خوراکش، تمیزی اش…

خانم هایی که این طور با بچه هایشان، در هر 

سنی، به خیابان می آیند، تصاویر خیلی قشنگی 

خلق می کنند.

   کوئیک موکب؛ ماشینی که 
سنگر شد

تمام این ماجراها در حالی رقم می خورد که همان 

کوئیک کوچک، حکم یک موکب سیار را دارد.

با همان ماشین به تجمعات می رفتند، با همان 

ماشین غذاهای نیمه آماده را برای نیروهای 

امنیتی می فرستادند و با همان ماشین هدایا و 

پرچم ها را جابه جا می کردند. دوستی ها هم پشت 

همین ماشین شکل گرفت؛ اول هفت، هشت 

نفر، بعد پانزده نفر و بعد سی نفر. حالا گروهی در 

«ایتا» دارند به نام «جهادی». هدفشان این است:

«اگر دوباره حمله ای شد، آماده باشیم؛ گچ کار 

ببریم، پزشک ببریم، روان شناس، حتی نیروی 

پتوشویی و .... هر کاری که از دستمان بربیاید.»

آن ها جلوی بنر تصویر رهبر شهید نوشته اند:

«مقر شهید سید علی خامنه ای»

از �� �� ��ی ��ب و ���ت ����ک 
��م ر��ی و ��م ا��م ����(ع)، و 
از ��ی د��� ��ی �����ی ����� 
و ��ق ��ن. از �� �� ا�� ��ق 
���رت ����ی، و از ��ی د��� ا�� 
��د�ی �� ��ای ���� ���ان ��ه 
ز  . ا �� ا �� �� �� و ی � ��� ا ��
ی  � ا �� ���� ��� ا �� �� د
�� �و��ی �� ����، و از ��ی 
د��� ��د�ی �� �� ��زادا�� ��ی 
��ر ا���ب �� آ��. ا��  �وا�� ��،

دو ��ی �� ��� ا��؛ ��� ای �� 
��م «�ن ا��ا��، ���ان دار ا���».

��� ��ه ����� ا��، ا�� ا�� 
ر  ، د �� ن ا �� ر ��� ز د ن ��� �� ز
���ان؛ �� �����، �� ���� ����ک،

�� ���� وا���� ����ی، �� ��ق 
���ا�� و �� د�� �� ���ز �� ��د 
ر��� ������ن �� ���. و ���� 
ا�� ���ن «�� ��م ��ر ���ر»

����؛ �� ��م �� ���.

 همه هست 

و نیستش را کف دستش گذاشته بود و آورده بود 

 همه چیزت 

…
 در هر 

 تصاویر خیلی قشنگی 

تمام این ماجراها در حالی رقم می خورد که همان 

.

 با همان 
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تاب‌آوری؛
‌یک‌محصول‌کاملا‌خانگی

در پرونده این شماره از شهربانو به بررسی 

که در این روزهای پساجنگ  موضوعی نشسته ایم

بسیاری از ما در خانه هایمان درگیر آن هستیم

درگیری ایکه با تاب آوری می توان 

از چالش های آن کاست.
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که زخمى 
کردیم تجربه 

روایت هایی واقعــی  از زنانی که دلهره، 
ویرانی و آتش را تجربه کردند

حمیده خلیل زاده| درست است که در میانه آتش بس هستیم، اما جنگ روزهای 

زیادی آسمان کشور را تیره کرده بود. آسمانی که به کمک نورهای کوچکی 

آهسته آهسته روشن شد تا امروز که به صورت کهکشانی درآمده است. آنچه در 

ادامه می خوانید روایتی از چند نور کوچک است. روایت هایی که از کانال های 

مردمی جمع شده و پس از بازنویسی پیش روی شما قرار گرفته است. روایت هایی 

از تاب آوری زنانه در شب های طولانی شهرهای جنگ زده.

که زخمى 
«هر شب خانه یکی از فامیل جمع می شدیم. یکی می گفت از وقتی جنگ دوباره از سر گرفته شده بود، یک شب هم آرام و قرار  «من دیگر تهران بمان نیستم.» او سوپروایزر بیمارستان بود و می گفت توی از ترس، جرئت ماندن توی خانه را نداشتم تا روزی که خانه مادرم را زدند. به شوهرم تهران بروند. ماجرا را خودش این طور تعریف می کند:«بیست روز بود که آواره بودیم.دلیل، بیست روزی آواره خانه فامیل و آشنا بودند تا آن شب که تصمیم گرفتند از خانه فلانی امن تر است، آن یکی می گفت زیرزمین من مطمئن تر است.» به همین نداشت. می گفت: «خودم و بچه ها می رویم.» وسایل گفتم: «بیا این شرایط نمی تواند پستش را ترک کند. گفتم: «تولد، تولد، تولدت مبارک…»خارج نشده بود که ملودی غریبی میدان را پر کرد؛ گروهی انگار از سیاره ای دیگر دست های لرزانم را بالا آوردم تا با رفیقم خداحافظی کنم. هنوز حرف از دهانم جمعیت جان گرفته بودند و چشم هایشان برق می زد، من اما تمام بدنم می لرزید.می چرخیدند و صدای مداحی همه خیابان را گرفته بود. بچه ها انگار با دیدن نیامد نه بگویم. با بچه ها رفتیم میدان شهدا. میدان از حضور مردم پر بود؛ پرچم ها تا میدان شهدا ببینمت و بعد بروید. جنگ است دیگر، بدون خداحافظی نرو.» دلم را جمع کرده بودیم و مشغول خداحافظی تلفنی بودم که شهره زنگ زد. گفت: آن دختربچه که تولدش را به خیابان آورده بود و ذوق زده از زندگی که در آن میانه جان من را پانسمان می کرد. هم شرمنده بودم و هم ذوق زده؛ شرمنده از شجاعت اما با همان دست های ظریف و خنده های بی ریا، داشت زخم های نشسته بر دل و ژست می گرفت که انگار فرش قرمزِ اسکار زیر پایش پهن شده است. او نمی دانست،دخترک با کیکی که در دست های کوچکش می لرزید، طوری مقابل لنزِ گوشی ها شده بودیم. بچه ها با ذوق دستم را کشیدند و بی اختیار جلو رفتم.همگی، تمام مایی که بوی تند باروت و خستگی جنگ را بر تن داشتیم، غافل گیر نرم، از چهره ای به چهره دیگر سرید. غافل گیری فقط سهم آن دختر کوچک نبود؛ ما یک مهمانی خصوصی در عمومی ترین نقطه شهر. لبخند، مثل یک موج مکزیکی خانواده ای کوچک حلقه زده بودند و داشتند برای دخترکشان جشن می گرفتند؛تا چند دقیقه پیش طنین شعارها از بندبند سنگ فرش هایش به گوش می رسید،سرها، آرام و با ناباوری به سمت مرکز میدان چرخید. آنجا، درست همان جایی که آمده بودند و وسط همهمه ها بلند می خواندند:

«کدام میدانی؟ ما هم داریم با بچه ها می آییم.»در سینه من جا ماند. ماندیم تهران، کنار شوهرم؛ و بعد از آن، هر بار که دلم لرزید،شد و میدان دوباره خلوت شد، اما گرمای آن دورهمی کوچک، مثل یک شمعِ ابدی برای من نشانه  امید و اطمینان به زندگی بودند. آن شب گذشت، جمعیت پراکنده همیشه همراهش بود را سمت دختربچه گرفت. شمع های روی آن کیک کوچک،دراز کرد و شاخه گلی هدیه داد؛ دیگری شکلاتی تعارف کرد. دخترم، عروسکی که دخترک شمع های تولدش را فوت کرد و جمعیت برایش دست زدند. خانمی دست در جریان بود. زنگ زدم به رفیقم که:

شمع تولد در میانه میدان

گاهی فاصله میان مرگ و زندگی، به اندازه یک تصمیم است؛

به اندازه بلند شدن و «یاعلی» گفتنی که انگار زندگی آدم را از نو می نویسد.

این ها را خانم افتخاری می گوید؛ زنی که در میانه «جنگ رمضان»، زندگی اش 

«چند شب بود که پدافندها یک لحظه  شبیه به سکانسی از یک فیلم سینمایی شد:

هم آرام نمی گرفتند. بعضی اوقات برق هم می رفت و خاموشی ترسم را چندبرابر 

می کرد. هشت ماهه باردار بودم و دکتر اجازه سفر نمی داد. مادر و شوهرم شب ها 

نوبتی پیشم می ماندند. آن شب، ساعت از یازده گذشته بود. یک ساعتی بود که 

باران شروع شده بود و صدای رعدوبرق میان صدای پدافندها گم می شد. مهدی 

سرپست بود و مامان باید زودتر از این ها می رسید، اما هنوز نیامده بود. بالاخره 

زنگ زد که توی مسجد گیر افتاده است. مدتی بود که خانم های محل در مسجد 

برای سربازها سحری می پختند. می گفت امشب چندتایی از خانم ها نیستند 

و نگران بود سربازهای جوان بی سحری بمانند. با اینکه ترس تا مغز استخوانم 

رسیده بود، دلداری اش دادم و گفتم نگران من نباش. اما وقتی برق ها رفت، ترس 

و دلشوره ام بیشتر شد. با خودم فکر کردم چرا اینجا بمانم و بلرزم؟ بروم مسجد 

پیش هم محله ای ها تا هم قدمی بردارم و هم از این ترس نجات پیدا کنم. روپوش 

پوشیدم و با چتر زدم بیرون. در تاریکی، با کمک نور موبایل قدم برمی داشتم، زیر 

لب دعا می خواندم و خداخدا می کردم زودتر به مسجد برسم. بالاخره با  لباس  

خیس و تپش قلب به مسجد رسیدم. پایم را که توی حیاط مسجد گذاشتم، دلم 

آرام گرفت. فکرش را بکنید؛ آن ساعت در تاریکی، زیر بارانِ آتش و در آن ظلمت 

مطلق، زنانی مثل مادرم ایستاده بودند و زیر نور موبایل برنج آبکش می کردند. تازه 

داشتم از بوی برنج و عطر قیمه لذت می بردم که صدای مهیبی آمد و انگار موجش 

دیوارهای مسجد را مچاله کرد. در لحظه از حال رفتم. چشم هایم را که باز کردم،

سرم روی پای مادرم بود. دستش را که تسبیح می چرخاند، گرفتم. صورتش خیسِ 

اشک بود. گفت: خدا رو شکر. مادر، موشک زدند! مادر، خانه ات را زدند! مادر، اگر 

نمی آمدی خدا می دانست چه می شد؛ بدبخت می شدیم.

فکرش را بکنید خانم. آن شب اگر مادرم مسجد نمی ماند. اگر من به فکر کمک 

نمی افتادم. اگر و هزار اگر دیگر الان بچه ام توی بغلم نبود و برای شما ماجرای آن 

شب بارانی را نمی گفتم. آن شب، آن ۱۰۰ پرس سحری فقط غذای سربازان نشد،

بلکه سپری شد برای نجات زندگی من و دخترم.»

وقتی عطر برنج، بوی نجات گرفت
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پرونده

روایت هایی از تجربه های شما درباره موضوعی خاص

روایت جمعی

تقریبا همه اهالی محله رفته بودند و حاج خانم با شوهر بیمارش مانده بود.

می گفت: از اینکه تنها مانده بودیم، توی دلم غمگین بودم، اما به روی شوهرم 

نمی آوردم و مدام دلداری اش می دادم که ان شاءا... محله ما را نمی زنند که برعکس 

شد؛ بالاخره یک شب صدای انفجار، محله ما را هم تکان داد. دیوارهای خانه لرزید 

و مادر! هیچ شیشه ای برایمان نماند. من فقط خودم را رساندم به شوهرم و چادرم 

را کشیدم روی سرِ دوتایی مان. وقتی غبار نشست، تازه دیدم که همه جای خانه پر 

شده از تکه های شیشه، انگار نقل پاشیده باشند! جرئت نداشتیم از جایمان بلند 

شویم که دیدم چند خانم و آقا، که میانشان یک آقای روحانی هم بود،«یاا...» گویان 

آمدند داخل. یکی وسایل را که انگار از هم پاشیده بود جمع می کرد و یکی فشارِ 

شوهرم را می گرفت. من همین طور مبهوت مانده بودم که حاج آقا گفت:«مادرجان! 

بی زحمت جاروبرقی را بیاورید تا اتفاقی نیفتاده؛ این شیشه ها را جمع کنم.»

من را می گویی؟ دست پاچه شدم. نگاهی به عبا و عمامه خاکی اش انداختم و 

«ای وای! نه حاج آقا، این چه حرفیه؟ زبانم لال، شما دست به جارو بزنید؟  گفتم:

اصلا حرفش را هم نزنید!»

«خیالتان راحت؛ نابلد نیستم! توی خانه خودمان ظرف  حاج آقا خندید و گفت:

هم می شویم؛ جارو کشیدن که برایم مثل آب خوردن است. من هم جای پسرتان.»

رویم نمی شد بگویم که توانِ بلند کردن جاروبرقی را ندارم. انگار فهمیده باشد؛

گفت:«بفرمایید کجاست، خودم می آورم.» و بعد بدون معطلی رفت دنبال جاروبرقی.

باورم نمی شد آن خانه ویرانه داشت مرتب می شد. ساعتی نگذشته بود که شوهرم 

سرِ جایش خوابیده بود، خانه تمیز بود و وسایل شکسته رفته بودند توی حیاط.

«کمی دیگر چند نفر می آیند برای نصب دوباره  خانمی که همراه تیم بود، گفت:

شیشه ها.» آنجا بود که فهمیدم تنها نیستیم؛ انگار همه شهر با ما بودند.

من هم جای پسرتان

روی تابلوی بالای سرشان، خبری از اسم مزون یا تبلیغ پارچه نبود؛

«موشک خودتو بزن!» اما سلاحِ دستشان نه باروت  با خط درشت نوشته بودند:

بود و نه ماشه؛ آن ها با سوزن و چرخ خیاطی، به جنگِ کهنگی رفته بودند. وسط 

غوغای خیابان انقلاب، درست همان جایی که صدای شعارها با بخار چای موکب ها 

گره می خورد، دو میز ساده خیاطی، سنگرِ مادر و دختری شده بود که بیشتر به دو 

خواهرِ هم مسیر می ماندند.

مادر زنی بود که دستانش نشان می داد در خیاطی حسابی ماهر است. او حکایت 

حضورش را با لبخند می دوخت به شب های پایتخت. می گفت یک هفته  تمام،

چرخ به دست، موکب به موکب چانه زده تا بالاخره اینجا، سهمی از یک پریز برق و 

دو میز نصیبش شده است. داستانش را این طور تعریف کرد:

«ببین مادرجان! پرچم برای ما خیاط ها فقط پارچه نیست. تمام این شب ها در 

دسته های عزاداری، چشمم می افتاد به لبه های ریش ریش شده  پرچم ها. این 

نخ کش شدن ها انگار می رفت روی اعصابم؛ دلم ریش می شد. این است که گفتم من 

پرستار پرچم ها هستم. بهتر از توی خانه نشستن و شمردن صدای پدافندهاست.

خیلی ها ناامید می آیند؛ فکر می کنند پرچمشان از سکه افتاده. می گویم بیاور، کار 

را بده دستِ کاردان! وقتی رفو تمام می شود و پرچم سالم را می گیرند، چشم هایشان 

برقی می زند که کل خستگی ام را می برد. آدم دلش نمی آید پرچمِ هفتادشبه را دور 

بیندازد؛ این ها حرمت دارند. فکر نکنی فقط پرچم می دوزیم، ها! شب ها اگر چادرِ 

خانمی در شلوغی پاره شود، همین جا بخیه می زنم، اما اگر کوتاه کردن بخواهد،

با خود می برم خانه و فرداشب برمی گردانم. راستی، این چرخ که می بینی چرخِ 

قدیمی خودم است، آن یکی هم چرخِ جهیزیه  دخترم! الان فرستادمش که کمی 

استراحت کند، نوبت این یکی است که بتازد.»

توی دلم می گویم خیاط باشیِ ما، راستی راستی «نقطه زن» است؛ سوزنش را 

همان جایی می زند که باید.

خیاطی که میان دود و دم عشق را رفو می کرد
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 مدیریت دل شوره های اقتصادی با چاشنی امید

 خانم پورحسینی، واقعیت این است که این روزها نگرانی از آینده و فشارهای 

اقتصادی، بخش زیادی از فکر و ذکر خانواده ها را اشغال کرده است. در این شرایط سخت،

چطور می توانیم به جای ترس از فردا، نگاهی امیدوارانه به رزق و روزی داشته باشیم و این 

باور را در خانه هم جاری کنیم؟ نقش ما خانم ها در آرام کردن فضای خانه و حمایت روحی 

از همسرمان چیست؟ و البته یک دغدغه مهم دیگر؛ چطور این نقش مدیریتی را ایفا 

کنیم که تمام بار زندگی روی دوش خودمان نیفتد و دچار خستگی و دل زدگی نشویم؟

تحقق «مودت» در خانواده مستلزم همدلی، همراهی و پذیرش هویت و جایگاه هر یک از اعضا 

است. برای مثال، اگر مادری بخواهد نقش امیدآفرینی خود را ایفا کند، در شرایط دشوار اقتصادی 

می تواند تکیه گاه روحی همسرش باشد. در روایات آمده است که وقتی مرد از فشارهای معیشتی 

«نگران نباش، خسته و مضطرب است، زن با کلامی امیدبخش می تواند به او آرامش دهد و بگوید:

خداوند کفایت کننده رزق ماست». این جملات ساده، نقش مدیریتی زن را در حفظ کیان خانواده 

و تقویت روحیه مرد نشان می دهد.

در اینجا لازم است بر یک نکته اصلاحی تأکید کنیم: نباید این گونه القا کرد که تمام بار زندگی 

و مسئولیت های خانواده تنها بر دوش زنان است. این تصور که زن باید به تنهایی «میدان داری»

کند، آسیب زاست. اولا این نگاه باعث ایجاد توقعات فرساینده در آینده می شود و زن را دچار 

خستگی و دل زدگی می کند که ثمره آن، تقاضای جبران های افراطی در سال های بعد است.

ثانیا، خانواده زمانی به معنای واقعی «بیت» و نورانی می شود که هر دو رکن زندگی، یعنی زن و 

مرد، در کنار هم پای کار باشند.

در  آرامش   نبض 
ماست دست هاى 

راهکارهایی برای ما که مادریم
ــی امن در روزهای پرتنش  تا خانه را به مأمن

بعد از جنــگ تبدیل کنیم

راستش را بخواهید، این روزها حال همه مان شبیه هم است. یم احمدی| مر

صبح ها با اضطراب خبرها چشم باز می کنیم و شب ها با دغدغه دخل وخرج 

به خواب می رویم و خوب می دانیم مدیریت این حجم از بی قراری، چه اندازه 

توان می طلبد. ما خانم ها ـ چه در خانه مشغول باشیم و چه در محیط کار ـ نبض 

زندگی خانواده را در دست داریم. وقتی حالمان خوب باشد، خانه گرم است 

و وقتی کم می آوریم، انگار دیوارهای خانه هم دلگیر می شوند. اما پرسش 

اینجاست: چگونه می شود در میانه سختی ها، باز هم لبخند زد و به بچه ها و 

همسر اطمینان داد که خدا بزرگ است و اوضاع رو به راه می شود؟

در همین فرصت، پای صحبت های صمیمانه سیده مریم پورحسینی،  استاد 

حوزه و دانشگاه، نشستیم تا بیاموزیم چگونه با تکیه بر باورهایمان، از صبر 

ابزاری سازنده بسازیم و خانه را به همان کانون آرامشی تبدیل کنیم که قرآن 

وعده داده است. شاید این گفت وگو همان نوری باشد که امروز، برای روشن 

ماندن خانه هایمان، بیش از همیشه به آن نیاز داریم.

از چهاردیواری تا کانون آرامش

 خانم پورحسینی، خیلی از ما حس می کنیم در شلوغی های زندگی و دویدن های 

روزمره، خانه هایمان بیشتر به محلی برای خواب و رفع خستگی تبدیل شده  و کمتر در آن 

زندگی می کنیم. اما در این روزهای سخت که به دلیل شرایط جامعه بیشتر کنار هم هستیم،

چطور می توانیم نگاهمان را به خانه تغییر دهیم؟ چطور یک زن می تواند با صبوری 

هوشمندانه، فضای خانه را از حالت تکراری و سرد خارج کند و آن را به جایی برای گفت وگو،

همدلی و شناخت بیشتر اعضای خانواده تبدیل کند؟

یکی از برکات ایام اخیر، دگرگونی ماهیت خانه های ماست؛ به گونه ای که فضای زندگی از یک 

«لانه» صرف، به مقام «بیت» ارتقا یافته است. تفاوت میان این دو مفهوم بسیار عمیق است. تا پیش 

از این، به ویژه در میان زوج های جوان که درگیر اشتغالات روزمره بودند، خانه تنها محلی برای رفع 

خستگی شبانه و استراحت تلقی می شد. سبک زندگی به سمتی پیش رفته بود که گویی خانه تنها 

پناهگاهی موقت برای خواب است تا فرد خود را برای کار در روز بعد آماده کند. در این الگو، کیفیت 

فضای خانه و پیوندهای عاطفی در اولویت نبود.اما شرایط جدید، از جمله وقایع جنگ  دوازده 

روزه و بعد از آن جنگ  تحمیلی سوم؛ فرصتی فراهم آورد تا خانواده ها بار دیگر گرد هم آیند. این 

هم نشینی ها، حجاب های میان اعضای خانواده را کنار زد. منظور از حجاب در اینجا، خودبینی ها 

و خودخواهی هایی است که مانع از پذیرش موعظه و نصیحت می شود. چنان که امیرالمؤمنین 

علی(ع) در حکمت ۲۸۱ نهج البلاغه می فرمایند:«بیَنَکُم وَ بیَنَ الموَعِظةَِ حِجابٌ مِنَ الغِرَّةِ» (بین شما و 

پندپذیری، حجابی از غرور و فریب وجود دارد). با فروریختن این دیوارها، خانه ها از حالت رکود خارج 

شده و به کانون هایی برای گفت وگو، تبادل نظر در مسائل اجتماعی و سیاسی و شناخت عمیق تر 

اعضای خانواده از یکدیگر تبدیل شده اند.

خانه؛ پناهگاهی برای رسیدن به آرامش

همه ما قلبا دوست داریم وقتی در خانه را می بندیم، تمام استرس ها و نگرانی های 

بیرون، پشت در بماند و خانه مان پناهگاه امنی باشد که در آن آرامش موج می زند. از نگاه 

قرآن و آموزه های دینی، یک بانو چطور می تواند با ظرافت های معنوی، این حس آرامش 

واقعی یا همان «سکینه» را در فضای خانه جاری کند تا پیوند عاطفی میان اعضای خانواده،

حتی در روزهای سخت، محکم تر و عمیق تر شود؟

اگر با نگاه قرآنی به نهاد خانواده بنگریم، خداوند متعال در آیه ۲۱ سوره مبارکه روم می فرماید:«وَمِنْ 

ةً وَرَحْمَةً» (و از نشانه های او  آیاَتِهِ أنَْ خَلقََ لکَُمْ مِنْ أنَفُْسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتسَْکُنُوا إِلیَْهَا وَجَعَلَ بیَْنَکُمْ مَوَدَّ

این است که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و میانتان دوستی 

و رحمت نهاد). در قرآن کریم، میان مفهوم «خلقت» و «جعل» تفاوت ظریفی وجود دارد. خداوند 

انسان را آفرید و در ذات این آفرینش، زن و مرد را از حیث ویژگی های والای انسانی یکسان قرار داد.

همان طور که زنان منبع امیدآفرینی و مظهر صبر جمیل هستند، مردان نیز در ذات انسانی خود 

از این توانمندی برخوردارند. این ویژگی ها با خلقت انسانی عجین شده است. اما مرحله بعد،

«مودت» است که در بستر آن، زیبایی و رشد محقق می شود. این پیوند عاطفی و الهی حتی در 

سنین پیری و برای زوج هایی که ممکن است فرزند نداشته باشند نیز جاری است. چنان که در 

«رَحْمَتُ اللَّهِ  سوره مبارکه هود، آیه ۷۳، در خطاب به حضرت ابراهیم(ع) و همسرشان آمده است:

وَبرََکَاتهُُ عَلیَْکُمْ أهَْلَ البَْیْتِ» (رحمت و برکات خداوند بر شما اهل این خانه باد). این نشان می دهد 

که مبنای زوجیت، استقرار رحمت و برکت الهی است.
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گپ و گفتپرونده

همنشینی با زنی درباره موضوعی خاص

از بن بست تنهایی تا معجزه همدلی

 بیایید کمی از دیوارهای خانه فاصله بگیریم و به کوچه و محله نگاه کنیم. قدیم ترها 

در روزهای سخت، هیچ کس خودش را تنها نمی دید و همه به نوعی هوای هم را داشتند؛

درست مثل همان روحیه ای که در دوران جنگ داشتیم. چطور می توانیم دوباره آن زنجیره 

همدلی و مواسات را در محله هایمان راه بیندازیم؟ نقش ما خانم ها در ایجاد این شبکه های 

حمایتی و محکم کردن پیوند با فامیل و همسایه ها چیست تا در این تلاطم های اقتصادی،

هیچ کس زیر بار مشکلات احساس تنهایی نکند؟

قرآن کریم وقتی بحث خلقت انسان و زوجیت را مطرح می کند، بلافاصله بر اهمیت پیوندهای 

«...وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالأْرَْحَامَ...» (سوره نساء، خویشاوندی تأکید کرده و می فرماید:

آیه ۱)؛ و از خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید و از (گسستن) پیوند خویشاوندان 

پروا داشته باشید. آنچه امروز جامعه ما را در برابر تلاطم ها سرپا نگه می دارد، بازگشت به همین 

مدل های اصیل قرآنی است. ما این تجربه را در دوران دفاع مقدس با تمام وجود از سر گذراندیم.

در آن روزهایی که تجهیزات کافی نداشتیم، همین پیوندهای انسانی و سپر شدن مردم برای 

یکدیگر بود که ما را پیروز کرد.من به عنوان یک مشهدی، هرگز خاطره دوشنبه ها و پنجشنبه های 

مساجد را فراموش نمی کنم؛ روزهایی که صدای عزا بلند می شد و گاهی 

هم زمان با تشییع صد پیکر مطهر روبه رو بودیم. همه ما با خانواده 

شهدا همراهی می کردیم و این همدلی، بخشی از هویت ما شده 

بود. امروز هم اگرچه در میدان جنگ نظامی نیستیم، اما در شرایط 

حساس اقتصادی و اجتماعی به سر می بریم که دست کمی از 

دوران جنگ ندارد. باید یک بار دیگر آن تجربه همراهی خانواده ها،

اقوام و محله ها را زنده کنیم.

بازگشت به روزهای همدلی؛ چطور 

سفره هایمان را با برکت بخشش بزرگ کنیم؟

گاهی وقت ها برای پیدا کردن راه درست، باید برگردیم و به پشت 

سرمان نگاه کنیم؛ به روزهایی که شاید سفره ها کوچک تر بود، اما دل ها 

آن قدر بزرگ بود که مردم حتی سهمیه ارزاقشان را با هم تقسیم می کردند.

چطور می توانیم آن روحیه قشنگ «تقسیم کردن داشته ها» را دوباره به 

زندگی های امروزمان برگردانیم؟ اصلا چطور می شود از دل همان خاطرات و 

کتاب های دوران جنگ، راهکارهای تازه ای برای ساده تر کردن زندگی و همدلی های 

واقعی پیدا کرد تا دوباره طعم شیرین برکت و «حیات طیبه» را در خانه هایمان حس 

کنیم؟

در دوران جنگ، خانواده هایی که مصرف کمتری داشتند، با نگاهی مؤمنانه سهمیه 

ارزاق خود را به دیگران می بخشیدند. این همان معنای حقیقی انفاق است که 

قرآن بر آن تأکید دارد. امروز شاید شکل نیازها تغییر کرده باشد، اما روح کار همان 

است؛ اینکه بپذیریم هر چه داریم رزق الهی است و باید آن را با دیگران تقسیم 

کنیم. خوشبختانه نشانه های این بیداری دوباره دیده می شود؛ به طور نمونه 

عروسی ها به سمت سادگی می روند و مردم بیش از پیش ضرورت همدردی و 

با هم بودن را حس می کنند.

ما گنجینه ای عظیم از رمان ها، خاطرات و گزارش های دوران دفاع مقدس در 

اختیار داریم که سرشار از درس های همدلی است. باید برای این آثار وقت 

بگذاریم، بخش های کاربردی آن ها را انتخاب کنیم و به عنوان الگویی 

برای حل مسائل امروزمان به کار بگیریم. زنده کردن آن روحیه نورانی،

کلید عبور از سختی های فعلی و رسیدن به همان جامعه ای است که 

قرآن نویدش را داده است.

از آرامش خانه تا همدلی در محله

وقتی از مدیریت بحران و ایستادگی در اوج سختی ها حرف می زنیم، ناخودآگاه 

ذهنمان سراغ الگوی بی نظیری مثل حضرت زینب(س) می رود. در دنیای امروز که 

گاهی با غم های ناگهانی یا سوگ های جمعی روبه رو می شویم، چطور می توانیم آن 

نگاه بلند و «حیات طیبه» را در زندگی مان پیاده کنیم؟ اصلا چطور می شود این نوری 

که در خانه مان روشن کرده ایم به بیرون از دیوارها ببریم و با کارهایی مثل صله رحم 

یا همدلی با همسایه ها، به یک منبع آرامش برای اطرافیانمان تبدیل شویم؟

بسیار ارزشمند است که خانه های ما فراتر از یک چهاردیواری ساده، به «بیت» و کانون 

نورانیت تبدیل شوند. هدف این است که صفا، صمیمیت، قناعت و آن زندگی پاکیزه ای که 

«مَنْ عَمِلَ  قرآن از آن یاد می کند، در فضای خانه جاری شود؛ چنان که خداوند می فرماید:

بَةً» (سوره نحل، آیه ۹۷)؛ هر کس کار  صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنثْیَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُحْیِیَنَّهُ حَیاَةً طیَِّ

شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاکیزه 

زنده می داریم. اما این حرکت نباید در خانه بماند، بلکه گام بعدی، تسری این روحیه به 

سطح محله و میان اقوام است.

صله رحم در فرهنگ قرآنی، صرفا یک معاشرت ساده یا بازدید تشریفاتی نیست، بلکه امری 

جدی برای آرامش دل ها و کاهش دردهای جامعه است. نگاه کنید به فداکاری آن معلم 

بزرگوار در میناب که در لحظات سخت جان دادن، دانش آموزانش را در آغوش گرفت تا 

«وَأنَفِْقُوا مِماَّ رَزقَنَْاکُمْ  آسیبی نبینند. او در حقیقت به ندای الهی لبیک گفت که می فرماید:

مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَْتِیَ أحََدَکُمُ المَْوْتُ» (سوره منافقون، آیه ۱۰)؛ و از آنچه به شما روزی داده ایم 

انفاق کنید، پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد. او آرامش و جان خود را نثار عزیزترین 

موجودات زمین کرد. بی تردید تماشای چنین ایثاری، سطح آرامش مادران آن کودکان را 

در میان آن حجم از غم، دگرگون می کند؛ چرا که این یک کنش قرآنی ناب است.

 شانه هایی برای تکیه دادن؛ چطور قدردان تلاش های هم باشیم؟

گاهی در میانه مشکلات و فشارهای زندگی، آن قدر روی صبوری و فداکاری خودمان 

تمرکز می کنیم که شاید یادمان برود همسرمان هم پا به پای ما در حال تلاش و مبارزه با 

سختی هاست. چطور می توانیم یک نگاه منصفانه و متعادل به زحمات هر دو طرف داشته 

باشیم؟ در واقع، دیدن مجاهدت های همدیگر و قدرشناسی متقابل، چطور می تواند 

ریشه امید و اعتماد به رزق الهی را در دل خانواده محکم تر کند تا با هم و در کنار هم از این 

تلاطم های اقتصادی عبور کنیم؟

واقعیت جامعه نشان می دهد که مردان ما نیز با تمام توان در میدان زندگی و مسئولیت های خود 

ایستاده اند. نادیده گرفتن تلاش های مرد و تصویر کردن او به عنوان موجودی که تمام سختی ها 

را به دوش همسر انداخته، در درازمدت آثار مخربی بر روابط خانوادگی خواهد داشت. باید هر 

دو نقش را در کنار هم دید. اگر زنی قدرت صبر و پایداری دارد، بخشی از آن به دلیل داشتن یک 

تکیه گاه محکم به نام «مرد» است. امید به حضور مرد در خانه و نگاه قدرشناسانه او، حتی اگر در 

کلام جاری نشود، در رفتار و امنیت روانی خانواده انعکاس می یابد. این تعامل دوسویه است که 

خانه را به محیط آرامش تبدیل می کند. بنابراین، شکوه یک خانواده در گروی دیدن مجاهدت های 

هر دو طرف و تقویت روحیه همدلی میان آن هاست.
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بزرگ اراده هاى  کوچک،  سازه  هاى 
ــخت به «قلعه  آرامش» برسیم؟  چگونه از دل روزهای س

 مهم ترین عامل تاب آوری کودک، داشتن حداقل یک رابطه 

امن و پایدار با یک بزرگ سال است. کودک، جهان را از چشم 

شما می بیند. شما «دماسنج» محیط هستید.

بحران هایی مثل جنگ یعنی هرج ومرج و غیرقابل پیش بینی 

بودن. ایجاد یک روتین روزانه به کودک احساس کنترل بر 

محیط را می دهد. وقتی بیرون از خانه هیچ چیز قابل پیش بینی 

نیست، داخل خانه را ساعت بندی کنید.

لنگرگاه امن:
والدین صبور

معجزه آغوش
 هورمون ضد استرس،

در تماس بدنی نهفته 
است. در پناهگاه، او 
را محکم تر بغل کنید.

تکالیف کوچک
 سپردن مسئولیت های 

خیلی کوچک به کودک (مثل 
جمع کردن اسباب بازی ها یا 
کمک در چیدمان سفره) به او 
احساس مفید بودن می دهد.

آینه آرامش
 حتی اگر قلبتان می لرزد،
چهره تان را آرام نگه دارید.

لرزش دست شما، در دنیای 
کودک زلزله به پا می کند.

نظم طلایی
 ناهار، بازی و خواب 

باید سر ساعت 
باشند. این یعنی 

«زندگی هنوز جریان 

دارد».

  فیلتر سیاهی 
(مدیریت اخبار)

جنگ تصویرها
 هر فریم از اخبار جنگ،

زخمی ماندگار بر 

ناخودآگاه کودک است.

تلویزیون را خاموش 

. کنید

 داشتن حداقل یک رابطه 

حمیده خلیل زاده| جنگ، دزد کودکی است؛
اما «تاب آوری» همان زره جادویی است که 
اجازه نمی دهد روح کودک زیر آوار ترس، دفن 
شود. تاب آوری یعنی شکستن، اما دوباره 
جوانه زدن. در ادامه، راهکارهای علمی و 
عملی برای افزایش تاب آوری کودکان در 
یم تا بیاموزیم  شرایط پساجنگی آورده ا
چطور از فرزندانمان  در برابر طوفان حوادث 

محافظت کنیم.

  معماری نظم 

در آشفتگی ها 

(روتین  روزانه)

ــاب آوری تبدیل می کنند؟ زنان چگونه «خانه» را به دژ ت

قلب ها فرماندهى  ستاد  خانه 
نگاهی به  نقش چندلایه بانوان ایرانی در شــرایط کنونی؛ از مدیریت آشــوب عواطف تا شکســتن محاصره رسانه اینگاهی به  نقش چندلایه بانوان ایرانی در شــرایط کنونی؛ از مدیریت آشــوب عواطف تا شکســتن محاصره رسانه ای

در دوران پساجنگ زمانی که غبار بحران 

«روانِ  بر شهر می نشیند، نخستین سنگر،

خانواده» است. زنان نه فقط به عنوان مدیر 

معیشت، بلکه به عنوان «لنگرِ ثبات» عمل 

می کنند.

  مدیریت عاطفی:  تبدیل ترس به حماسه 

در چشمان فرزندان.

  معنابخشی:  تبدیل رنج های روزمره به 

بخشی از یک آرمان بزرگ و مشترک.

  تاب آوری:  در اینجا خانواده فقط یک 

واحد اجتماعی نیست؛ یک واحد نظامی 

غیررسمی است که سوخت امید جامعه را 

تأمین می کند.

زنان؛ معماران آرامش در تلاطم بحران

مقاومت فقط در شلیک گلوله نیست؛ در 

گره خوردن اراده هاست. بانوان در بحران 

اخیر نشان دادند که چگونه «سرمایه 

اجتماعی» را نقد می کنند:

لجستیک پنهان:  مدیریت کمک های 

مردمی با دقت و ظرافت زنانه.

    خط مقدم پشتیبانی:   اگر میدان «تنه»

درخت مقاومت باشد، شبکه های اجتماعی 

زنان «ریشه هایی» هستند که این درخت را 

استوار نگه داشته اند.

  مهارت تاریخی:  استفاده از تجربه قرن ها 

«مراقبت» برای سازمان دهی کنش های 

حمایتی در کوتاه ترین زمان ممکن.

 شبکه سازی به سبک زنانه (فراتر از جبهه ها)

در دنیایی که جنگ روانی زودتر از موشک 

به خانه ها می رسد، زنان خط شکن نبرد 

روایت ها هستند:

سپر رسانه ای:  مقابله با اخبار جعلی و 

ناامیدکننده در گروه های خانوادگی و 

شبکه های اجتماعی.

 روایتگری امید:  انتشار قصه های کوچک 

پایداری که تصویر بزرگ پیروزی را می سازند.

 امنیت روانی:  تبدیل گوشی های هوشمند به 

ابزاری برای تقویت هم بستگی ملی، نه ابزاری 

برای پخش وحشت.

چریک های دنیای دیجیتال

یک پیروزی نظامی ممکن است در تاریخ 

گم شود، اما یک پیروزی فرهنگی هرگز 

نمی میرد. زنان سهم اصلی را در این 

«ماندگاری» دارند:

انتقال بین نسلی:  تبدیل خاطرات جنگ 

به «الگوهای رفتاری» برای فرزندان.

تربیت حماسی:  قصه های شبانه ای که 

در آن ها «ایستادگی» یک فضیلت است، نه 

یک اجبار.

هویت سازی:  پیوند زدن تجربیات تاریخی 

به سبک زندگی روزمره، به گونه ای که در 

بحران های آینده، مقاومت نه یک تصمیم،

بلکه یک «واکنش خودکار» باشد.

 پیروزی؛ از «خبر» تا «هویت»
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دستچینپرونده

منتخبی از اطلاعات یک موضوع خاص

به او یاد بدهید چطور با طوفان درونش بجنگد.

تمرکز را از «تخریب» به سمت «ساختن» ببرید.

فرشته های نجات
 به جای نشان دادنِ دشمن،

«امدادگران» و «پزشکان» را به او 

نشان دهید تا بداند دنیا هنوز 

جای خوبی است.

داستان قهرمانان
 قصه  آدم های معمولی که در 

سختی ها پیروز شدند را بگویید.

هم بستگی 
جتماعی ا

 ارتباط با همسالان 

و کودکان دیگر در 

شرایط مشابه، به 

کودک می فهماند 

که او تنها نیست.

بازی های گروهی 

(حتی ساده) حس 

تعلق و امنیت جمعی 

ایجاد می کند.

، ی کودک فقط سرگرمی نیست زی برا با
بلکه روشی برای پردازش تروما است. بازی،

جدی ترین کار کودک در بحران است.

مداد رنگی ها 
علیه تانک ها 

(تخلیه هیجان)

   هنر 
برون ریزی

 از او بخواهید غول 
ترسش را نقاشی 
کند و بعد با هم 

آن کاغذ را مچاله 
. کنید

نام گذاری 
احساسات
 به کودک 

کمک کنید تا 
احساساتش را 
بشناسد (ترس،

خشم، غم) و به او 
بگویید که داشتن 
این احساسات در 
این شرایط کاملا 

طبیعی است.

بازی درمانی
 اگر کودک با 

اسباب بازی هایش 
جنگ بازی کرد،

مانع نشوید.
او دارد ترسش 

را مدیریت 
می کند.

گوش و چشم کودک، ظرفیت 

نفجار را  سنگینی تصاویر ا

ندارد.

    صداقت کودکانه
 دروغ نگویید، اما 

حقیقت را در لفافه ای از 

«بزرگ ترها  امید بپیچید:

دارند تلاش می کنند تا 

دوباره صلح شود.»

جادوی نَفَس 

(خودمراقبتی)

قطب نمای 
امید

مسابقه  حباب
 به او بگویید تصور کند دارد یک بادکنک 

بزرگ را باد می کند. تنفس عمیق، سیستم 

عصبی او را در لحظه  انفجار آرام می کند.

نباید نادیده گرفت  زنگ خطرهایی که 
اگر این نشانه ها طولانی شدند، روح کودک 

به یک «متخصص» نیاز دارد.

بازگشت به عقب
 شب اداری یا مکیدن 

انگشت (بعد از ترک آن).

سکوت مطلق
 انزوا و دوری از لبخند.

پرخاشگری شدید
 خشم های انفجاری و 

بی دلیل.

کابوس های مکرر
 ترسی که در خواب هم 

رهایش نمی کند.

ــاب آوری تبدیل می کنند؟ زنان چگونه «خانه» را به دژ ت

قلب ها فرماندهى  ستاد  خانه 
نگاهی به  نقش چندلایه بانوان ایرانی در شــرایط کنونی؛ از مدیریت آشــوب عواطف تا شکســتن محاصره رسانه ای

ــاب آوری تبدیل می کنند؟ زنان چگونه «خانه» را به دژ ت

قلب ها فرماندهى 
نگاهی به  نقش چندلایه بانوان ایرانی در شــرایط کنونی؛ از مدیریت آشــوب عواطف تا شکســتن محاصره رسانه ای

تاب آوری به معنای 

«آسیب ندیدن» نیست؛ به 

معنای «ترمیم شدن» است. در 

اقیانوس متلاطم جنگ، شما به عنوان 

زن خانه، تنها جزیره ثبات هستید. با 

عشق و آگاهی، لنگر این کشتی 

را محکم نگه دارید.

بحران های آینده صرفا امنیتی نخواهند بود،

بلکه «اطلاعاتی» و «روانی» هستند.

کنشگر است نه آسیب پذیر:  باید از نگاه  زن،

«قربانی» به زنان در جنگ عبور کرد و آن ها را به 

عنوان استراتژیست های تاب آوری آموزش داد.

سواد رسانه ای؛ سلاح جدید:  تقویت 

مهارت های ارتباطی زنان، مستقیم ترین راه 

برای واکسینه کردن جامعه در برابر جنگ نرم 

است.

قدرت محله:  شبکه های غیررسمی زنان (از 

روضه ها تا گروه های مدنی) قدرتمندترین 

زیرساخت برای مدیریت بحران های 

پیش روست.

 درس هایی برای آینده



یک شــنبه   1۷ خــرداد 1۸1405
۲1 ذی الحجــه 144۷ | شــماره 169

 نقشــه راه بازیابی نشاط و سلامت روان 
ــا بهناز بیوکی خانواده در گفت وگو ب

از  بعد  چطور    
سخت  روزهاى 

زندگى  به  دوباره 
بزنیم؟ لبخند 

احمدی| گاهی زندگی چنان گره می خورد که حتی وقتی گره ها باز می شوند،

باز هم انگشت هایمان می لرزد. ما روزهایی را پشت سر گذاشتیم که هر آلارم 

گوشی مثل یک تیر به قلبمان می خورد و هر خبر جدید خواب را از چشممان 

می گرفت. حالا شاید آسمان کمی صاف شده باشد، اما آن ترس لعنتی که 

نکند دوباره طوفان شود، دست از سرمان برنمی دارد. انگار یادمان رفته چطور 

باید بدون دلهره نفس بکشیم، چطور به چشم های نگران بچه ها نگاه کنیم و 

چطور دوباره برای فردا نقشه بکشیم بدون اینکه منتظر یک اتفاق بد باشیم.

راستش را بخواهید، این روزها حال خوب داشتن یک جور مبارزه است. مخصوصا 

برای ما که ستون خانه ایم و باید حواسمان به همه باشد؛ از دل کوچک بچه ها 

که با هر حرفی می لرزد تا سفره ای که انگار هر روز کوچک تر می شود. اما سؤال 

اینجاست: وقتی خودمان هم ته دلمان خالی است، چطور می توانیم چراغ 

امید را در خانه روشن نگه داریم؟ اصلا چطور می شود لابه لای این همه خبر 

بد، دوباره خندید و عذاب وجدان نداشت؟ چطور می توانیم هم از اخبار باخبر 

باشیم و هم اجازه ندهیم ترکش هایش زندگی مان را سیاه کند؟

برای پیدا کردن راه دررو از این بن بست روانی، سراغ بهناز بیوکی رفتیم. او 

روان شناس و متخصص تروماست و بلد است چطور با کلماتش، آرامش را به 

رگ های زندگی برگرداند. این گفت وگو یک جعبه ابزار واقعی است برای هر 

کسی که می خواهد دوباره صاحب اختیار روان خودش باشد و اجازه ندهد 

سایه حوادث، خنده را از لب های خانواده اش بدزدد. اگر شما هم این روزها میان 

ماندن در اضطراب و برگشتن به زندگی مردد هستید، این راهنما برای شماست.

ز همین حس سنگینی شروع کنیم که  یید ا ، بیا نم بیوکی خا

م  ن تما فا قتی طو ؛ چرا حتی و به می کنند زها خیلی ها تجر و ین ر ا

تفاق بد  ز هم ته دلمان منتظر یک ا ، با م است می شود و اوضاع به ظاهر آرا

ر کنیم تا زندگی  ین دل شوره همیشگی را مها نیم ا ؟ چطور می توا هستیم

روزمره مان فلج نشود؟

قع واکنش طبیعی  ین اضطراب و حالت آماده باش دائمی، در وا نیم که ا ید بدا  با

نایی پیش بینی  بر ابهام های آینده است. وقتی توا ذهن برای محافظت از ما در برا

حوادث را نداریم، سیستم عصبی برای حفظ بقا در وضعیت هشدار باقی می ماند؛

نی و مشکلات جسمی مثل  ، به فرسودگی روا ین وضعیت طولانی شود گر ا ما ا ا

ر  وم اخبا اختلال خواب، بی قراری، تمرکز نداشتن و وسواس در چک کردن مدا

منجر می شود. برای عبور از این حالت، اولین قدم پذیرش این احساسات و سرکوب 

د امن یا متخصص و  فرا نی ها با ا ین نگرا ره ا نکردن آن هاست. صحبت کردن دربا

ر را تا حد زیادی سبک می کند. همچنین  ین فشا ر ا حفظ پیوندهای اجتماعی، با

بسیار حیاتی است که ورودی های خبری خود را محدود کنیم و تنها در زمان های 

مشخص به سراغ منابع معتبر برویم تا ذهن فرصت بازسازی داشته باشد. در کنار 

این ها، توجه به بدن از طریق تمرین های تنفس عمیق و آرام سازی عضلانی، پیوند 

مستقیمی با آرامش ذهنی دارد و پیام امنیت را به مغز مخابره می کند. در نهایت،

تمرین برای تمرکز بر لحظه حال و رها کردن ذهن از سناریوهای احتمالی آینده،

کمک می کند تا دوباره رشته زندگی را در دست بگیریم و اجازه ندهیم اضطراب،

توانمندی های روزمره ما را فلج کند.
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گپ و گفتپرونده

همنشینی با زنی درباره موضوعی خاص

 خیلی وقت ها یک زن، هم زمان هم مادر است، هم شاغل و هم باید 

مراقب پدر و مادر سال خورده اش باشد. در این روزهای سخت که همه 

به او تکیه کرده اند، چطور می تواند از تمام شدن توانش جلوگیری کند و وقتی خودش 

هم خسته است، باز هم برای بقیه منبع انرژی و مهربانی باشد؟

در روزهای بحرانی، زنان اولین کسانی هستند که برای حفظ آرامش خانه آستین بالا 

می زنند. آن ها میان نگرانی های خودشان، فشارهای اقتصادی و مراقبت از کوچک و بزرگ 

خانواده، مدام نیازهای خود را به تأخیر می اندازند تا چرخ زندگی بچرخد. درست است که 

این نقش به زندگی معنا می دهد، اما نباید فراموش کنیم که این فداکاری نباید به قیمت 

فرسودگی خاموش آن ها تمام شود. اگر می خواهیم جامعه ای سرپا داشته باشیم، باید اول 

به فکر سلامت روان زنانی باشیم که در سخت ترین لحظات، مراقب زندگی هستند. یک 

زن باید بداند که قوی ماندن به معنای نادیده گرفتن خود نیست؛ بلکه گاهی لازم است 

مرزهایی بگذارد و مسئولیت ها را تقسیم کند. خوب است که از خودمان بپرسیم کدام 

کارها را واقعا فقط من باید انجام دهم و کدام را می توان به دیگران سپرد یا به وقت دیگری 

موکول کرد. توجه به دنیای درونی و به رسمیت شناختن احساساتی مثل خستگی یا حتی 

خشم، حق طبیعی هر انسانی است. نباید بابت اختصاص دادن زمانی برای استراحت،

خواب کافی یا تغذیه مناسب احساس گناه کرد؛ چون این دقایق کوتاه فاصله گرفتن از 

مسئولیت ها، همان چیزی است که توان دوباره به ما می دهد. کمک گرفتن از یک دوست 

صمیمی یا مشاور هم می تواند بار سنگین روی دوشمان را سبک کند. یادمان باشد که 

مراقبت از خود، در واقع بخشی از همان مراقبت از خانواده است؛ چرا که یک قلب خسته 

و فرسوده نمی تواند پناهگاه امنی برای دیگران باشد.

وقتی مادر یا ستون خانه سعی می کند خودش را سرپا نگه دارد، با 

چالش بزرگ تری روبه روست: چشم های نگران بچه ها. آن ها همه چیز 

را می بینند و حس می کنند. چطور باید با آن ها از سختی های زندگی گفت که ته 

دلشان نلرزد و احساس ناامنی نکنند؟

در گفت وگو با کودکان درباره فشارها و مشکلات، اولین و مهم ترین قدم، توجه به سن و 

توان درک آن هاست. برای بچه های کوچک تر، نیازی به باز کردن جزئیات تلخ نیست؛

پاسخ های کوتاه و ساده که به آن ها اطمینان دهد در امان هستند، بهترین راهکار است.

جملاتی مثل من مراقب تو هستم یا ما در کنارت هستیم، ستون های امنیت ذهنی آن ها 

را محکم می کند. در مقابل، برای نوجوانان و کودکان بزرگ تر می توان تحلیل های ساده 

و واقعی ارائه داد، اما باید مراقب بود که این توضیحات با هیجان و اضطراب همراه 

نشود. نکته کلیدی این است که اجازه دهیم گفت وگو دوطرفه باشد؛ یعنی اول 

بشنویم که آن ها چه نگرانی هایی دارند و دقیقا در همان حد پاسخ دهیم، چون 

دادن اطلاعات اضافی فقط بار ذهنی شان را سنگین می کند. هرگز نباید با 

جملاتی مثل ترس ندارد یا به آن فکر نکن، احساساتشان را سرکوب کنیم،

چرا که این کار آن ها را در برابر ترس هایشان تنها می گذارد. از یاد نبریم 

که بچه ها آینه رفتار ما هستند و آرامش را از چهره و لحن ما وام می گیرند؛

پس والدینی که بتوانند اضطراب خود را مدیریت کنند، با رفتارهایی 

ساده مثل لبخند زدن، آرام صحبت کردن و در آغوش گرفتن،

به فرزندشان امنیت می دهند. در نهایت، دور نگه داشتن 

کودکان از جریان مداوم اخبار و بحث های نگران کننده 

بزرگ سالان، حیاتی ترین اقدام برای محافظت از سلامت 

روان آن ها در این روزهای سخت است.

  این روزها گوشی هایمان پر از شایعه و اخبار ضد و نقیض است،

چطور مصرف رسانه ای خودمان را مدیریت کنیم که هم از دنیا بی خبر نمانیم 

و هم آرامش خانه مان قربانی استرس نشود؟

در دنیـای امـروز، داشـتن سـواد رسـانه ای دیگـر یـک انتخـاب نیسـت، بلکـه ضرورتـی 

اجتناب ناپذیـر بـرای محافظت از روان ما در برابر خطرات اسـت. بایـد بپذیریم که در دوران 

بحـران و پسـاجنگ، رسـانه هم زمـان هم ابزاری بـرای آگاهی اسـت و هم می توانـد به عنوان 

سـلاحی بـرای تضعیف سـلامت روان بـه کار گرفته شـود. بـرای اینکـه از آثار منفـی این فضا 

کـم کنیـم، اولین قـدم تعیین یک الگوی مشـخص بـرای مصرف اخبار اسـت؛ یعنـی به جای 

اینکـه تمـام روز را در کانال هـای مختلـف بچرخیـم، فقط یک یـا دو زمان کوتاه در شـبانه روز 

را بـه ایـن کار اختصـاص دهیم و تنهـا چند منبـع معتبر و محـدود را دنبال کنیم تـا در زنجیره 

بی پایـان اطلاعـات غـرق نشـویم. محافظـت از خـود در برابـر حمـلات رسـانه ای هم بسـیار 

کلیـدی اسـت؛ منظـور از ایـن حمـلات هـمان اخبـار جهـت داری اسـت کـه بـا فیلـتر کردن 

واقعیـت، قصـد دارنـد بـه افـکار و هیجانـات ما جهـت بدهنـد. بـرای مقابلـه با ایـن وضعیت،

بایـد بـا آگاهـی بـه سراغ اخبـار برویـم و از خودمـان بپرسـیم منبـع ایـن خـبر کجاسـت، چـه 

سـندی برایـش وجود دارد و انتشـار آن چـه تأثیری بـر روحیه ما می گـذارد. همچنین بسـیار 

مهم اسـت که در سـاعت های پایانی شـب سراغ اخبار نرویم و به جای تماشـای صحنه های 

دلخـراش و ویدیوهـای ناراحت کننـده، تنها به خوانـدن تیترها و کلیات خـبر اکتفا کنیم. در 

نهایـت بایـد گوش به زنـگ نشـانه های خطـر در وجـود خودمـان باشـیم؛ اگر دچار وسـواس 

در کنـترل کـردن مـدام گوشـی شـده ایم یـا خـواب و تمرکزمـان بـه هـم ریختـه و بـا حمـلات 

اضطرابـی دسـت وپنجه نـرم می کنیم، بایـد بدانیم که این ها زنـگ خطر هسـتند و در چنین 

شرایطـی حتـما بایـد از کمک هـای تخصصی مشـاوران اسـتفاده کنیم.

و به عنوان سؤال آخر، فرض کنیم توانستیم این مسیر را مدیریت 

کنیم و به ثبات برسیم؛ اما گاهی یک مانع بزرگ سر راه خندیدنمان می آید: عذاب 

وجدان. چطور می توانیم بدون این حس سنگین که انگار به رنج دیگران بی تفاوتیم،

دوباره شادی را به خانه برگردانیم و به زندگی عادی سلام کنیم؟

   برگشتن به روال عادی زندگی در میانه یا پس از روزهای سخت، یک مسیر تدریجی و گاهی 

پیچیده است. برای شروع، بهتر است یک برنامه روزانه منعطف بسازیم؛ چون آینده ممکن 

است غیرقابل پیش بینی به نظر برسد، همین که برای چند روز پیش رو برنامه ریزی کنیم،

حس تسلط و ثبات را به ما برمی گرداند و زندگی را به جریان طبیعی اش نزدیک می کند. در 

این مسیر، چیدمان یک محیط آرام بخش در خانه بسیار مؤثر است؛ استفاده از چیزهای 

ساده ای مثل نگهداری از گیاهان، شنیدن موسیقی ملایم یا وقت گذراندن با وسایل مورد 

علاقه مان می تواند حال و هوای خانه را عوض کند. همچنین تعیین هدف های کوچک و 

شدنی، مثل یاد گرفتن یک مهارت جدید یا به سرانجام رساندن یک کار نیمه تمام، به 

ذهن ما جهت می دهد. تمرین های ذهن آگاهی و تمرکز بر لحظه حال هم کمک 

می کنند تا دوباره به بدنه زندگی وصل شویم. اما مانع بزرگ در این راه، همان احساس 

گناهی است که نسبت به آسیب دیدگان یا از دست رفتگان داریم؛ افکاری که مدام 

در گوش ما می گویند حق نداری خوش حال باشی یا شادی تو نوعی بی احترامی 

به رنج دیگران است. باید آگاهانه به خودمان یادآوری کنیم که زنده ماندن و ادامه 

دادن، به معنی بی تفاوتی یا فراموش کردن یاد دیگران نیست. اتفاقا این درد و 

سنگینی که حس می کنیم، نشانه همدلی عمیق ماست، نه بی خیالی. برای 

سبک کردن این بار، می توانیم به دنبال معنای جدیدی برای زندگی 

بگردیم؛ مثلا با انجام کارهای عملی برای کمک به آسیب دیدگان 

یا زنده نگه داشتن یاد عزیزان در قالب کارهای خیر، این احساس 

گناه را به یک نیروی سازنده تبدیل کنیم و دوباره 

به زندگی لبخند بزنیم.
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ــترکمان برای     مروری بر تجربه های مش
عبور از رنج و چرخاندن چرخ زندگی

هم  با  که  راهى 
مى رویم

یم احمدی|جنگ که تمام می شود، تازه نوبت ماست که با صورت حساب ها و  مر

قیمت ها بجنگیم. گرد و خاک که می نشیند، ما می مانیم و خانه هایی که باید 

گرم بمانند. ما هم مثل شما، در همین کوچه ها و زیر همین سقف ها، نگران 

سفره هایمان هستیم. اینجا دنبال حرف های قشنگ نیستیم؛ دنبال راهی 

می گردیم که با هم، رنج این روزها را کم کنیم. می خواهیم ببینیم چطور می شود 

با همین دست های خالی، طوری زندگی را چرخاند که نه عزت خانواده مان 

آسیب ببیند و نه سفره مان کوچک شود. این ها راهکارهایی است برای همه  ما 

که ستون های این خانه هاییم.

ــترکمان برای     مروری بر تجربه های مش

   با خانواده حرف بزنید؛  

پنهان کاری دشمن آرامش است
. پنهان  ید نشست و صریح حرف زد با

کردن بدهی یا کم شدن درآمد، مثل این 

است که بخواهی با دست جلوی سیل 

نند  را بگیری. همسر و بچه ها باید بدا

کجای کار هستیم. وقتی بچه ها بدانند 

که مثلا این ماه پول برای خرید فلان 

وسیله نیست، دیگر بهانه گیری نمی کنند.

آن ها را شریک کنید. وقتی بچه حس 

کند در یک پروژه بزرگ برای نجات خانه 

نقش دارد، بزرگ می شود. این کار باعث 

می شود فشار فقط روی دوش شما نباشد.

تقسیم رنج، از سنگینی آن کم می کند.

بنشینید، فهرست درآمد را بگذارید وسط 

و با هم اولویت بندی کنید. این اولین 

قدم برای این است که خانه به یک تیم 

متحد تبدیل شود.

   هزینه ها را جراحی کنید؛ 

فقط برای زندگی خرج کنید

در روزگار سختی، بودجه بندی دیگر یک 

کار دفتری نیست، یک جراحی دقیق 

است. هزینه ها را به سه دسته تقسیم کنید.

اول آن هایی که برای زنده ماندن لازم 

است مثل نان، دارو و اجاره. دوم آن هایی 

که مهم هستند، اما می شود کمی عقب 

نداخت مثل خرید لباس یا تعمیرات  ا

غیرضروری. سوم هم چیزهایی که فقط 

برای دل خوشی هستند و فعلا باید حذف 

شوند. هر ریالی که بیجا خرج شود، یعنی 

یک قدم از امنیت فردا دور شده اید. قبل 

از هر خریدی از خودتان بپرسید: آیا واقعا 

بدون این نمی شود زندگی کرد؟ اگر جواب 

مثبت بود، بخرید. در غیر این صورت، آن 

پول را برای روز مبادا نگه دارید.

   آشپزخانه را مدیریت کنید؛ 

هنر جایگزین کردن

سفره قلب خانه است و شما مدیر آن هستید.

وقتی گوشت گران می شود، نباید ناامید 

شد. حبوبات مثل عدس و لوبیا همان 

د  . یا رند با قیمتی کمتر پروتئین را دا

بگیرید چطور با مواد ارزان تر، غذاهای 

مقوی درست کنید. مثلا کتلت حبوبات 

یا سوپ های غلیظ. از پسماندها نگذرید.

نان خشک را پودر سوخاری کنید. ساقه 

سبزیجات را برای طعم دادن به غذا نگه 

دارید. در فصل ارزانی، میوه و سبزی را 

خشک کنید یا به صورت کنسرو خانگی 

نگه دارید. این کارها باعث می شود در 

زمان گرانی، انبار کوچکی داشته باشید 

که به دادتان برسد. مدیریت آشپزخانه 

یعنی هیچ چیزی نباید دور ریخته شود.

با همین دست های خالی، طوری زندگی را چرخاند که نه عزت خانواده مان 

آسیب ببیند و نه سفره مان کوچک شود. این ها راهکارهایی است برای همه  ما 

می شود فشار فقط روی دوش شما نباشد.

تقسیم رنج، از سنگینی آن کم می کند.
هنر جایگزین کردن

سفره قلب خانه است و شما مدیر آن هستید

وقتی گوشت گران می شود

شد. حبوبات مثل عدس و لوبیا همان 

رند با قیمتی کمتر پروتئین را دا

بگیرید چطور با مواد ارزان تر

مقوی درست کنید. مثلا کتلت حبوبات 

یا سوپ های غلیظ. از پسماندها نگذرید

نان خشک را پودر سوخاری کنید

سبزیجات را برای طعم دادن به غذا نگه 

دارید. در فصل ارزانی

خشک کنید یا به صورت کنسرو خانگی 

نگه دارید. این کارها باعث می شود در 

زمان گرانی، انبار کوچکی داشته باشید 

که به دادتان برسد. مدیریت آشپزخانه 

یعنی هیچ چیزی نباید دور ریخته شود

بنشینید، فهرست درآمد را بگذارید وسط که ستون های این خانه هاییم.

و با هم اولویت بندی کنید. این اولین 

قدم برای این است که خانه به یک تیم 

متحد تبدیل شود.

سفره قلب خانه است و شما مدیر آن هستید

وقتی گوشت گران می شود

شد

رند با قیمتی کمتر پروتئین را دا

بگیرید چطور با مواد ارزان تر

مقوی درست کنید

یا سوپ های غلیظ

نان خشک را پودر سوخاری کنید

سبزیجات را برای طعم دادن به غذا نگه 

دارید

خشک کنید یا به صورت کنسرو خانگی 

نگه دارید

زمان گرانی

که به دادتان برسد

یعنی هیچ چیزی نباید دور ریخته شود
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دستچینپرونده

منتخبی از اطلاعات یک موضوع خاص

   عزت نفس بدهید؛ 

قناعت فقر نیست

ین است  درها ا نی ما بزرگ ترین نگرا

که بچه ها حس کنند چون نداریم، پس 

ضعیف هستیم. این نگاه را عوض کنید.

به بچه ها یاد بدهید که مدیریت منابع 

یک قدرت است. قناعت یعنی درست 

مصرف کردن، نه لزوما کم مصرف کردن.

این طوری بچه حس حقارت نمی کند،

حس توانمندی می کند.

   به گردش درآورید؛

بازارچه محلی بزنید 

در هر خانه ای وسایلی هست که دیگر به 

کار نمی آید. لباس هایی که برای بچه ها 

کوچک شده یا ظرف هایی که در کمد 

خاک می خورند. یک روز را در ساختمان 

یا محله هماهنگ کنید برای تبادل کالا.

چیزی که برای شما اضافه است، ممکن 

است نیاز مبرم همسایه تان باشد.

   از خودتان مراقبت کنید؛ 

شما موتور خانه هستید

اگر شما از پا بیفتید، تمام این برنامه ها 

د  قتصا . مدیریت ا نقش برآب می شود

خانواده فشار روانی زیادی دارد. برای 

همین باید زمانی را برای آرامش خودتان 

بگذارید. یک پیاده روی کوتاه، حرف 

زدن با یک دوست صمیمی یا حتی چند 

دقیقه سکوت.

   مسجد بروید؛

گروه های داوطلبانه راه بیاندازید

در سال های جنگ، مسجدها قلب تپنده 

محله بودند. آنجا فقط جای نماز نبود؛

جای بسته بندی آذوقه و تقسیم عادلانه 

کالا بود. امروز هم می توان همان الگو را 

پیاده کرد. لازم نیست منتظر ستادهای 

دولتی بمانیم. گروه های داوطلبانه در  

مسجد راه بیندازید.

   تولید به جای مصرف؛ 

میراث پشت جبهه در خانه ها

در هشت سال دفاع مقدس، خانه ها به 

ه تبدیل شده بودند. زنان شال  کارگا

می بافتند، مربا درست می کردند و لباس 

می دوختند. این روحیه تولیدگر بودن 

باید دوباره به خانه ها برگردد. به جای 

اینکه برای هر چیزی پول بدهیم، ببینیم 

چه بخشی از نیاز را می توانیم در خانه 

تولید کنیم. از دوخت و دوز ساده و تعمیر 

لباس های قدیمی گرفته تا درست کردن 

رب و ترشی و محصولات خانگی.

   فریب نوسانات را نخورید؛

شایعه خطرناک است

در زمان بحران، شایعه از خود گرانی 

ر ضد و نقیض  . اخبا خطرناک تر است

درباره قحطی یا جهش قیمت ها باعث 

می شود خانواده ها از روی ترس، خریدهای 

هیجانی کنند و سرمایه اندک خود را هدر 

دهند. یاد بگیرید که منبع خبر را چک 

کنید و تحت تأثیر جو بازار قرار نگیرید.

آرامش در تصمیم گیری مالی، نیمی از 

راه موفقیت است. قبل از اینکه به خاطر 

یک شایعه به بازار هجوم ببرید، یک روز 

صبر کنید. مدیریت ذهن در برابر هجوم 

اخبار منفی، جلوی ضررهای مالی بزرگ 

را می گیرد.

   چراغ دل خوشی روشن؛ 

روح به تغذیه نیاز دارد

اقتصاد فقط خورد و خوراک نیست؛ روحیه 

خانواده هم به تغذیه نیاز دارد. برای اینکه 

فشار صرفه جویی باعث افسردگی جمعی 

نشود،«شادی های بی هزینه» را طراحی 

کنید. یک شب نشینی ساده با بازی های 

جمعی، تماشای یک فیلم قدیمی، یا 

رفتن به پارک محله با یک فلاسک چای 

ساده. این کارها هزینه ای ندارد، اما به 

اعضای خانواده یادآوری می کند که ما 

هنوز «زندگی» می کنیم و فقط در حال 

«زنده ماندن» نیستیم. نشاط، سوخت 

موتور ایستادگی شماست.

     این روزها می گذرد؛

 ما کنار هم می مانیم

یادمان باشد که این اولین بار نیست که 

روزگار بر ما سخت گرفته است. ما با هم از 

روزهای خیلی سخت تر هم عبور کرده ایم.

این دوره فشار و گرانی، برای هیچ کدام 

از ما همیشگی نیست. مهم این است 

که در این مدت، چطور شانه به شانه هم 

بمانیم و چطور خانه هایمان را مدیریت 

کنیم. ما با همین کارهای کوچک، با 

همین صرفه جویی های هوشمندانه و با 

همین همدلی های همسایگی، داریم 

تاریخ ایستادگی مان را می نویسیم. فردا 

که روزهای روشن بیاید، همه  ما با افتخار 

به پشت سر نگاه می کنیم و می بینیم که 

چطور با تدبیر، کشتی زندگی مان را از 

میان طوفان به ساحل رساندیم. امید را 

در دل هایمان زنده نگه داریم که صبح 

برای همه  ما نزدیک است.

   با همسایه ها متحد شوید؛ 

خرید عمده ارزان تر است

تنهایـی خریـد کردن در این بـازار، یعنی 

باخـتن. وقتـی شـما یـک بسـته پـودر 

لباس شـویی می خرید، گران تر از زمانی 

اسـت کـه ۱۰بسـته بخریـد. بـا چنـد نفر 

از همسـایه ها یـا فامیـل قـرار بگذاریـد.

پول هایتـان را روی هـم بگذاریـد و بروید 

سراغ عمده فروش هـا. برنـج، روغـن، قند 

و مـواد شـوینده را عمـده بخریـد و بیـن 

خودتـان تقسـیم کنیـد. ایـن کار قیمـت 

تمام شـده را خیلی پایین می آورد. علاوه 

بـر سـود مالی، ایـن کار باعث می شـود با 

همسـایه ها ارتبـاط نزدیک تـری داشـته 

باشید. در روزهای سخت، همین آدم های 

نزدیـک هسـتند که می تواننـد به داد هم 

برسـند. ایـن یـک شـبکه حمایتی اسـت 

کـه از پول هـم مهم تر اسـت.

   با هم بده بستان کنید؛

معامله بدون پول

پول همیشه تنها راه رسیدن به خواسته ها 

نیست. مهارت شما خودش پول است.

یه تان  اگر شما خیاطی بلدید و همسا

معلم است، با هم معامله کنید. شما لباس 

بچه اش را درست کنید و او به بچه شما 

درس بدهد. یا مثلا نگهداری نوبتی از 

بچه ها. یک روز شما بچه های محله را 

نگه دارید تا بقیه مادرها به کارهایشان 

برسند و روز دیگر آن ها این کار را برای 

شما بکنند. این کار باعث می شود هزینه 

مهدکودک یا کلاس های خصوصی از 

بودجه خانواده حذف شود. هر مهارتی 

که دارید، از آشپزی گرفته تا آرایشگری 

یا کارهای فنی، می تواند در این بازار 

پایاپای به کار بیاید.
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   مادران و نقش زیستن معنادار

در منظومه فکری سبک زندگی اسلامی-ایرانی، خانواده به مثابه «نخستین سلول اجتماعی»

و مهم ترین نهاد تربیتی شناخته می شود. در این میان، جایگاه مادر فراتر از یک نقش 

بیولوژیک یا پرورشی صرف، به عنوان «معمار روحیه مقاومت» و «پایه گذار هویت جمعی»

تعریف می  شود. در مقابل ظلم و دشمن خارجی، مقاومت تنها یک اقدام نظامی یا سیاسی 

نیست، بلکه ریشه در باورها، ارزش ها و سبک زندگی روزمره دارد که مستقیما تحت تأثیر 

تربیت مادر است.

مادران در سبک زندگی پویا و حماسی، با انتقال مفاهیمی چون شجاعت، ایثار، عدالت خواهی 

و عزت و اعتمادبه نفس، بستر روانی لازم برای شکل گیری نسل مقاوم را فراهم می کنند. آن ها 

با ایجاد فضای عاطفی امن و در عین حال آگاهانه، فرزندان را نه تنها برای زیستن،

بلکه برای «زیستِن معنادار و مبارز» آماده می سازند. تاریخ گواه است که زنان 

، با تکیه بر بصیرت و صبر فعال، نقش کلیدی  پیشرو، مانند حضرت زینب (س)

در حفظ قیام ها و انقلاب اسلامی و مقابله با تحریفگران و دشمنان ایفا 

کردند. بنابراین، تقویت نقش مادر در خانواده به معنای توانمندسازی او 

برای ایفای نقش راهبردی در تربیت نسلی آگاه، متعهد و مقاوم است. این 

نقش آفرینی، ضامن بقای ارزش های ملی و دینی دربرابر هجوم نظامی،

فرهنگی و فشارهای دشمن خواهد بود.

پرچم دار  مادر؛ 
حماسى تربیت 

بررسی ۴ وظیفه کلیدی مادر
ینی  فر ی نقش آ  برا

هرچه بهتر در خانواده

فاطمه بختیاری|مادر، در هسته مرکزی خانواده، تنها یک رکن عاطفی نیست؛

بلکه معمار تمدن و سنگر اول ایستادگی است. در یک سبک زندگی پویا و 

حماسی، مادر «پرچم دار تربیت حماسی» است؛ کسی که با درک عمیق از 

جبهه حق و باطل، محیط خانه را به مدرسه تربیت آزادگان تبدیل می کند.

نقش مادر در مقابله با ظلم، از میدان های نبرد نظامی شروع نمی شود؛

بلکه در«بطن او»،«سجاده»،«سفره» و «سخن» های روزمره او شکل می گیرد.

او با تبدیل خانواده به «پایگاه امید و غیرت»، شکست ناپذیرترین سد را 

دربرابر دشمنان این سرزمین ایجاد می کند.

 بانوی حماسه ساز، بندِ پوتین رزمنده میدان رزم را محکم می کند، اما پیش 

از آن، بند استقامت و شرف را به دل اعضای خانواده اش گره می زند. در 

ادامه در گفت وگویی با سکینه حسینی، دانش پژوه دکترای تخصصی 

مطالعات تمدن ملل اسلامی و  زنان و خانواده، به بررسی این موضوع 

پرداخته ایم.
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ت
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ی
نکته هایی  از  آنچه بناست ما را آراسته کند

محکمه

محور های کلیدی  مادرانه 

مادر، سد نفوذ فرهنگی

مادر در خانواده ای که رویکرد حماسی دارد، به جای پرورش 

فرزندانی «منفعل»، فرزندانی «پرسشگر» و «آگاه» می پروراند. او با 

تزریق هوشمندی در فضای خانه، تشخیص دوست از دشمن را به یک عادت 

ذهنی تبدیل می کند. در اندیشه حماسی، مادر «سدِنفوذِ فرهنگی» است؛

اوست که مرزهای ایمان و غیرت را در ذهن اعضای خانواده ترسیم می کند 

تا طوفان تهدیدات نرم دشمن، بنیان های اخلاقی خانه را متزلزل نکند.

مادر، تکیه گاه استوار

مقاومت، هزینه هایی دارد. صبر و تحمل سختی ها، ستون فقرات 

یک جامعه مقاوم است. مادر در اینجا نقش «تکیه گاه استوار» را بازی می کند.

با ایجاد روحیه  «ایثار» و «گذشت» در بطن خانواده، او به اهل خانه می آموزد که 

سعادت جمعی و عزتِ ملی، بر راحتی های فردی ارجحیت دارد. این روحیه،

دقیقا همان چیزی است که دشمن از آن هراس دارد: خانواده ای که با لبخند 

و امید، زیر بار مشکلات نمی شکند.

مادر، مشوق عمل گرایی

در سبک زندگی پویا، سکون معنا ندارد. مادر حماسه آفرین، تاریخ 

را با خون باور در رگ های فرزندانش جاری می کند. روایتگری 

قهرمانان، بیان مظلومیت حق طلبان و تشویق فرزندان به «عمل گرایی»

به جای «تکرار شعار»، وظیفه مستقیم اوست. او نسلی را تربیت می کند که در 

مواجهه با ظلم، نه تنها سکوت نمی کند، بلکه با «منطق» و «قدرت» به تقابل

 برمی خیزد.

مادر، یک رسانه زنده

مادر امروز، یک رسانه زنده است. در خانواده ای پویا، او به جای صرف 

تماشای حوادث، به تحلیل آن ها می پردازد. او با آرامش عمیق و 

عزت و اعتماد به نفسی که از ایمان قلبی اش سرچشمه می گیرد، به خانواده 

«روحیه» می دهد. در نگاه حماسی، هر اقدام کوچک در خانه از تغذیه  سالم 

و ساده زیستی تا مطالعه و بحث های منطقی، نوعی آمادگی برای دفاع از 

کیان خانواده و کشور است.

بصیرت

مدیریت

  تربیت

  الگو

بانوان
فرماندهان میدان روایت

فاطمه نجار 
 روان شناس و پژوهشگر حوزه حکمرانی

از منظر حکمرانی حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی، جلوه ای 

روشن از مشارکت پذیری، اعتماد اجتماعی و شکوفایی سرمایه انسانی 

است. هرچه این حضور سازمان یافته تر، آگاهانه تر و روایت محورتر باشد،

ظرفیت کشور برای عبور از بحران ها، ارتقای تاب آوری ملی و ساختن آینده ای 

مقتدرانه بیشتر خواهد شد.

امروز بانوان با حضور در عرصه های امدادی، تهیه غذا برای نیروهای حافظ 

امنیت، مشارکت فعال در تجمعات، فعالیت هدفمند در فضای مجازی و 

برگزاری دوره های آموزشی نشان داده اند که می توانند به صورت هم زمان 

در چند جبهه اثرگذار باشند. آنان به ویژه در پیوند میان عاطفه، معنا، کنش 

و امید، نقشی بی بدیل ایفا می کنند. این تنوع نقش آفرینی، نشانه ای روشن 

از گستره تأثیرگذاری بانوان در صحنه اجتماعی و حکمرانی مردمی است.

نقش های محوری بانوان در جنگ ترکیبی از منظر حکمرانی را می توان در 

چند محور اساسی خلاصه کرد: تقویت کننده سرمایه اجتماعی، کنشگر سواد 

رسانه ای و پدافند شناختی، مشارکت کننده در حکمرانی محلی و مردمی،

پاسدار تاریخ شفاهی و فعال در عرصه های سیاست گذاری.

این نقش ها نشان می دهد که زنان تنها مخاطب سیاست ها نیستند، بلکه 

خود از بازیگران اصلی تولید قدرت نرم و صیانت از انسجام اجتماعی به شمار 

می آیند.یکی از حوزه های مهمی که امروز باید با دقت و ژرف نگری مورد توجه 

قرار گیرد، نقش زنان در «روایتگری» است. در عصر جنگ های ترکیبی، روایت 

می تواند یکی از مؤلفه های مهم تولید قدرت ملی باشد. هر ملتی که بتواند 

روایتی دقیق، اصیل و الهام بخش از خود ارائه کند، دست بالا را خواهد 

داشت. بانوان به دلیل پیوند عمیق با زیست روزمره جامعه، قدرت ارتباطی 

بالا و توان ویژه در انتقال تجربه زیسته، از مهم ترین کنشگران این عرصه اند.

در این مسیر، الگوی زنانه و شخصیت فرهیخته حضرت زینب(س) جایگاهی 

بسیار والا دارد. ایشان با خطبه ها و روایتگری تاریخی خود، صدای کربلا را 

به گوش جهانیان رساند و حقیقت را برای تاریخ ماندگار کرد. از این منظر،

بانوان امروز نیز می توانند به مثابه فرماندهان میدان روایت، پیام آور امید 

و پیروزی و پیشران میدان باشند.

در همین راستا، ثبت و مستندسازی روایت های بانوان از دوران جنگ، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. این روایت ها بخشی از تاریخ شفاهی ما را 

تشکیل می دهند و می توانند در آینده به منبعی گران سنگ برای آموزش،

پژوهش و تقویت هویت ملی تبدیل شوند.به تمامی بانوان فعال و کنشگر 

پیشنهاد می کنم روایت های خود از روزهای جنگ را بنویسند و ثبت کنند و 

از آن ها تصویر و فیلم تهیه کرده و نگهداری کنند تا این گنجینه های ارزشمند 

حفظ و به نسل های بعد منتقل شود. یکی از پیشنهادها برای حفظ این 

نوشته ها می تواند انتشار کتاب روایت های برگزیده باشد یا انتشار محتوای 

چند رسانه ای آن ها در سایت ها و فضاهای مجازی اثرگذار.
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مادران
مقدم خط  در 

ســهمی که باید به کودکانمان
هیم آموزش بد

حمیده زمانی| در روزهای پساجنگ و بحران، کودکان فقط اخبار نگران کننده 

را تجربه نمی کنند؛ آن ها واکنش بزرگ ترها، به ویژه مادران، را نیز با دقت می بینند 

و درونی می کنند. برای کودک، چهره نگران مادر، گفت وگوهای آشفته در خانه یا حتی 

سکوت های طولانی، می تواند به اندازه خود بحران معنا داشته باشد. به همین دلیل، نقش مادر 

در چنین شرایطی تنها مراقبت روزمره نیست؛ او به مهم ترین تنظیم کننده فضای روانی خانه تبدیل 

می شود. مادری که بتواند در دل اضطراب، ثبات، معنا و مشارکت را به خانه بازگرداند، در واقع در حال 

تربیت نسلی است که در برابر بحران، منفعل و درمانده نمی شود.

   بحران چگونه وارد روان خانه می شود؟

بحران ها پیش از آنکه در خیابان یا میدان ها دیده شوند، به درون خانه ها راه پیدا می کنند. کودکان معمولا 

نخستین نشانه های بحران را از طریق تغییر حال وهوای بزرگ ترها می فهمند: تماس های مضطربانه، پیگیری 

مداوم اخبار، گفت وگوهای نیمه تمام و نگاه هایی که نگرانی در آن ها پیداست. در چنین شرایطی، کودک فقط 

خود حادثه را تجربه نمی کند؛ او هم زمان شیوه مواجهه والدین با حادثه را نیز می آموزد. اگر فضای خانه آکنده از 

اضطراب، شایعه و پیش بینی های فاجعه آمیز باشد، ذهن کودک به تدریج جهان را مکانی کاملا ناامن و غیرقابل 

پیش بینی تصور می کند. در مقابل، مادری که با وجود نگرانی، واقعیت را می پذیرد، لحن خود را کنترل می کند و 

برای امور روزمره خانواده برنامه دارد، به کودک نشان می دهد که حتی در روزهای سخت هم می توان از هم نپاشید.
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   امنیت روانی، پیش نیاز هر نوع 
کنشگری

با این حال، پیش از آنکه از کودک انتظار مشارکت 

داشته باشیم، باید امنیت روانی او را حفظ 

کنیم. کودکی که ساعت ها در معرض تصاویر 

هولناک، گفت وگوهای آشفته و پیش بینی های 

فاجعه آمیز قرار دارد، بیش از آنکه آماده کنش 

شود، در وضعیت بقا فرو می رود. ایجاد امنیت 

روانی به معنای انکار واقعیت نیست. بلکه به 

معنای ایجاد ثبات در زندگی روزمره است: حفظ 

روتین های ساده مانند وعده های غذایی و زمان 

خواب، پاسخ دادن صادقانه اما متناسب با سن 

کودک و فراهم کردن فضایی که کودک بتواند 

سؤال هایش را بدون ترس مطرح کند. گاهی 

یک جمله ساده از سوی مادر می تواند بسیار 

آرام کننده باشد؛ جمله هایی مانند «الان کنار 

هم هستیم»،«اگر لازم باشد برنامه داریم» یا «هر 

سؤالی داری می توانی از من بپرسی». چنین 

پیام هایی به کودک کمک می کند احساس 

کند در دل ابهام، هنوز رابطه، حمایت و نظم 

وجود دارد.

   مسئولیت های کوچک، 
احساس اثرگذاری بزرگ

یکی از راه های مهم برای کاهش احساس 

درماندگی در کودکان، سپردن مسئولیت های 

کوچک اما واقعی است. مادری که به کودک 

می گوید «تو می توانی بطری های آب را جمع 

کنی»،«شماره های ضروری را یادداشت کنیم»

یا «در آماده کردن وسایل کمک کن»، در واقع در 

حال آموزش مشارکت است. البته مرز مهمی 

در این میان وجود دارد: مشارکت دادن کودک 

با تحمیل بار بحران بر او متفاوت است. کودک 

نباید بار اضطراب بزرگ سالان را به دوش بکشد.

مسئولیت ها باید متناسب با سن، محدود و 

قابل انجام باشند. همین تجربه های کوچک به 

کودک کمک می کند احساس کند در مواجهه 

با دشواری ها، کاملا بی قدرت نیست.

   وقتی اخبار به خانه هجوم 
می آورد

یکی از چالش های جدی خانواده ها در 

زمان بحران، بمباران خبری است. بسیاری 

از کودکان امروز، حتی اگر مستقیما در 

معرض جنگ نباشند، از طریق شبکه های 

ی  ها ن یا گفت وگو یو یز ، تلو عی جتما ا

بزرگ ترها با حجم زیادی از تصاویر و اخبار 

نگران کننده روبه رو می شوند. اما کودک 

گاهی به  ز این حجم اطلاعات لزوما آ ا

دست نمی آورد؛ بیشتر احساس ناامنی و 

سردرگمی را تجربه می کند. در این میان،

مادر می تواند نقش یک فیلتر روانی را ایفا 

کند. محدودکردن تماشای اخبار در حضور 

کودک، پرهیز از نمایش تصاویر دلخراش 

و ارائه توضیحاتی ساده و متناسب با 

سن، می تواند از فشار روانی بر کودک 

بکاهد. تفاوت زیادی وجود دارد میان 

«آگاه کردن کودک» و «غرق کردن او در 

اخبار». مدیریت این مرز ظریف، یکی 

از وظایف مهم والدین در دوران بحران است.

   حفظ کودک در دل بحران

ناامنی گاهی واکنش های عاطفی افراطی 

در کودکان ایجاد می کند. برخی کودکان به 

سمت خشم شدید و نفرت ورزی می روند و برخی 

دیگر به بی حسی عاطفی دچار می شوند. هر 

دو واکنش می تواند نشانه فشار روانی باشد.

در اینجا نقش مادر در هدایت هیجان های 

کودک بسیار مهم است. صحبت کردن درباره 

احساسات، نام گذاری ترس و غم و تأکید بر 

همدلی با رنج دیگران می تواند به کودک کمک 

کند واکنش های انسانی و متعادل تری داشته 

باشد. فرزند کنشگر، فرزند انتقام جو نیست؛

همان طور که کودک سالم، بی تفاوت نیز نیست.

   کنشگری از خانه آغاز می شود

برای کودک، کنشگری همیشه از صحنه های 

بزرگ اجتماعی آغاز نمی شود. گاهی از همین 

تجربه های ساده روزمره شکل می گیرد:

کمک به یک همسایه سالمند، تماس با 

اقوام تنها، مشارکت در کارهای خانه 

یا همراهی در کمک های کوچک 

خانوادگی، حضور در تجمعات 

شبانه و پرچم گردانی، پخش کردن 

شکلات یا هدایای کوچک 

بین افراد حاضر در تجمع 

. چنین تجربه هایی  و ...

به کودک می آموزد که 

در روزهای سخت،

تنها به ترس خود 

و یاد  خیره نماند. ا

می گیرد که حتی در 

ر نیز  یط دشوا شرا

ند بخشی  ا می تو

از شبکه مراقبت 

و همدلی باشد.

نباید از مادران 
تصویرهای قهرمانانه 

و دست نیافتنی 
ساخت. مادری که در 
 شرایط بحران زندگ

می کند، خود نیز 
ممکن است خسته، 

نگران یا مضطرب 
باشد. مهم این 

نیست که مادر هرگز 
نترسد. مهم این 

است که بتواند پس 
از لحظه های دشوار، 

دوباره خود را جمع 
کند و تعادل نسبی را 

به خانه باگرداند

فیروزه

نکته هایی برای تو که مادری

   وقتی بحران به سفره خانواده 
می رسد

فشار و بحران، دیر یا زود خود را در معیشت 

خانواده نشان می دهد. در کمترشدن درآمد،

گران ترشدن نیازهای روزمره و ناچارشدن به 

بازنگری در سبک زندگی. کودک این تغییرات 

را می بیند، حتی اگر کسی مستقیما درباره 

آن ها با او حرف نزند. در چنین وضعیتی، مادر 

می تواند این تنگنا را از یک تجربه صرفا تلخ،

. وقتی پول  به موقعیتی تربیتی تبدیل کند

، خریدهای  توجیبی کودک کمتر می شود

غیرضروری محدود می شود، مصرف آب و برق 

با دقت بیشتری مدیریت می شود یا خانواده 

د پلاستیکی  ز موا تصمیم می گیرد کمتر ا

استفاده کند، در واقع فقط از هزینه ها کم 

ت با گفت وگو  ین تغییرا گر ا . ا ست ه ا نشد

، کودک می آموزد  ه باشد و مشارکت همرا

ز  ، مسئولیت پذیری ا ر یط دشوا که در شرا

جزئی ترین رفتارهای روزمره آغاز می شود.

چنین تربیتی به او یاد می دهد که کنشگری 

فقط در واکنش های بزرگ و آشکار خلاصه 

ی  ب ها نتخا ر همین ا هی د . گا د نمی شو

کوچک، در همین صرفه جویی ها و در همین 

معه معنا  ده و جا نوا همراهی با وضعیت خا

پیدا می کند.

   مادر کامل وجود ندارد

در نهایت، نباید از مادران تصویرهای قهرمانانه 

و دست نیافتنی ساخت. مادری که در شرایط 

بحران زندگی می کند، خود نیز ممکن است 

خسته، نگران یا مضطرب باشد. مهم این نیست 

که مادر هرگز نترسد. مهم این است که بتواند پس 

از لحظه های دشوار، دوباره خود را جمع کند و 

تعادل نسبی را به خانه بازگرداند. کودکان بیش 

از آنکه از سخنان والدین درس بگیرند، از شیوه 

زیستن آن ها یاد می گیرند. مادری که با وجود 

ترس، زندگی را ادامه می دهد، مسئولیت ها را 

تقسیم می کند و برای مراقبت از خود و دیگران 

تلاش می کند، در حال آموزش یکی از مهم ترین 

درس های تاب آوری است.

   فرزند کنشگر یعنی چه؟

وقتی از «فرزند کنشگر» سخن می گوییم،

منظور کودک بی ترس یا قهرمان  نیست.

فرزند کنشگر کسی است که در دل شرایط 

دشوار، احساس درماندگی مطلق نمی کند 

و می داند می تواند سهمی حتی کوچک 

در مراقبت از خود یا خانواده داشته باشد.

این کنشگری لزوما به معنای کارهای 

بزرگ نیست. گاهی در همین خلاصه 

می شود که کودک با کمک مادر کیف 

ضروری خانواده را مرتب کند، مراقب 

خواهر یا برادر کوچک تر باشد، برای یکی 

از اقوام تماس بگیرد یا در آماده سازی 

کمک های کوچک خانوادگی مشارکت 

کند. چنین تجربه هایی به کودک این پیام 

را منتقل می کند که در جهان ناپایدار نیز 

می تواند مفید و اثرگذار باشد. احساس 

اثرگذاری یا کارآمدی یکی از مهم ترین 

عوامل محافظت کننده روان در شرایط 

بحران است. کودکی که فقط نظاره گر 

ترس و آشفتگی باشد، به تدریج احساس 

ناتوانی می کند، اما کودکی که حتی 

نقش کوچکی در زندگی روزمره دارد،

بیشتر می آموزد که می تواند فعال بماند.

نکته آخر!

شاید مادران نتوانند مانع اتفاقات تلخ شوند 

و یا آینده را کاملا قابل پیش بینی سازند، اما 

می توانند نگذارند بحران، روان کودک را به 

درماندگی و بی حسی بسپارد. آن ها می توانند 

در دل ناامنی، امنیت روانی بیافرینند. در 

دل ترس، حس مسئولیت را تقویت کنند 

و در دل آشفتگی، فرهنگ مراقبت را زنده 

نگه دارند. کودکان، بحران ها را فقط با آنچه 

بیرون از خانه رخ داده به خاطر نمی سپارند.

آن ها بیش از هر چیز به یاد می آورند که 

درون خانه، مادرشان چگونه با آن روزهای 

سخت روبه رو شد.
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آغوش سفیران 
این خانم های مشــهدی به دنبال 

راه هایی برای شادکردن دل 
بچه ها  بعد از جنگ هســتند

لیلا جانقربان| دخترک خودش را مچاله می کند و کمی عقب می کشد. هنوز ترس و وحشت 

در چشم هایش موج می زند؛ آن قدر که می شود گردوغبار بمباران را در حدقه چشم هایش 

دید… زن دوباره تلاش می کند. این بار عروسکی را که در دست دارد، مقابل صورتش می گیرد و 

«یکی بود، یکی نبود، یک زهراخانمی بود…» شروع می کند به قصه گفتن:

دخترک تا نام خودش را می شنود، گوش هایش را تیز می کند تا بقیه داستان را بشنود. همان لحظه، زن 

نفسی عمیق می کشد، لبخندی از رضایت بر لب هایش می نشیند و خیالش آسوده می شود که توانسته 

است یک کودک جنگ زده دیگر را آرام کند.

جنگ دوازده روزه و پس از آن جنگ رمضان ـ یا به عبارتی دیگر، جنگ تحمیلی سوم ـ برای ما که جنگ را 

ندیده ایم و فقط از آن شنیده ایم، تجربه ای خاص بود؛ صدای موشک، بمباران، آوار و شهادت. به قول دوستی:

«مادر شهیدی به ما دهه شصتی ها هم رسید.»

در این میان، شبیه همان سال های دهه۶۰، این بار هم همه دست به کار شدند؛ هرکس هرچه از دستش برمی آمد.

در این بین، گروهی از بانوان آرایشگرو خیاط  جهادی مشهدی نیز آستین بالا زدند و برای دخترک های جنگ زده،

جمع آوری عروسک را آغاز کردند تا آن ها را با آغوشی گرم به دست هایی برسانند که تجربه ای سخت، بزرگ و 

دردناک در کودکی داشته اند.

  آغوشی برای هم دردی

گروه را «فاطمه غفوری» دور هم 

جمع کرده است؛ اینجا مدیریت به 

معنای معمولش مطرح نیست،

اما می توان گفت او سردمدار 

لبته  که   . ا ست رها م کا تما

تمام فعالیت های جهادی 

انجام شده را حاصل تلاشِ 

ز  ؛ گروهی ا ند جمع می دا

بانوان آرایشگر و خیاط که از 

فضای سالن ها و مزون های 

خود پا فراتر گذاشته و به میدانی 

جهادی آمده اند.

غفوری می گوید: فعالیت های 

جهادی گروه  «یسرا»، از سه سال 

پیش با جمعی از آرایشگرها آغاز 

شد و در ادامه، با پیوستِن بانوان 

خیاط جهادی، این بدنه 

برای خدمت تنومندتر 

ین  ما کاری که ا . ا شد

روزها حسب وظیفه انجام 

می دهیم، طرحی به نام 

«آغوش» است. در این طرح،

چندین برنامه برای شرایط 

جنگی پیش آمده تعریف کرده ایم 

که مهم ترین آن ها، جمع آوری 

عروسک برای بچه های جنگ زده،

به ویژه دختربچه هاست.

او ادامه می دهد: در این طرح اعلام 

کرده ایم هر مدل عروسکی که خیران 

به دست ما برسانند، آن را تمیز و مرتب کرده و پس از 

بسته بندی برای بچه ها می بریم. البته صرفا به اهدای 

عروسک بسنده نکرده ایم، بلکه همراه با تیمی قصه گو و 

روان شناس کنار بچه ها خواهیم رفت تا آغوشی مادرانه 

برای دردهایشان باشیم؛ به ویژه برای آن هایی که خانواده 

خود را از دست داده اند. اگر خداوند توفیق دهد، شاید 

بتوانیم به همین واسطه و در صورت فراهم بودن شرایط،

برای این بچه ها خانواده پیدا کنیم یا حتی آن ها را به آغوش 

خانواده هایی که شرایط نگهداری از «کودک مهمان» را 

دارند بسپاریم تا کمی از درد این کودکان کاسته شود.

غفوری در ادامه می گوید: انجام این کار برای ما که خودمان 

بچه داریم، واقعا سخت است. کودکی را در آغوش بگیری 

که تا چند  وقت  پیش همه اعضای خانواده اش را داشته 

و در کانون توجه بوده و حالا هیچ… این درد بزرگی است 

که تحملش برای ما بزرگ ترها هم دشوار است، چه برسد 

به بچه ها. در کنار بودن با بچه ها، به دیدار مادرانی هم 

می رویم که خانواده های خود را از دست داده اند و حالا 

مادر، خواهر یا همسر شهید شده اند. این کار از گذشته 

برنامه ثابت ما بوده است؛ دیدار با خانواده شهدای جنگ 

تحمیلی عراق، دیدار با خانواده شهدای فاطمیون و 

حالا هم دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم.

او در ادامه می گوید: با توجه به فراخوان های کمبود 

خون، یکی از برنامه های دوره ای ما اهدای خون است 

که این بار این اقدام را به نیت خون رسانی به عزیزان 

جنگ زده انجام دادیم.

مدیر این گروه جهادی ادامه می دهد: یکی دیگر از کارهایی 

که امسال انجام دادیم، همان کاری است که سال گذشته 

پیش از محرم و صفر انجام داده بودیم. برنامه این بود که 

چادرهای مشکی کهنه و ایراددار را جمع می کردیم و با 

آن ها پرچم عزای امام حسین(ع) می دوختیم؛ پرچم هایی 

با چاپ نام مبارک ایشان در ابعاد مختلف که به صورت 

رایگان اهدا می شد. از این پرچم ها برای روضه های 

خانگی، مراسم عزای مساجد و حسینیه ها، سردرِ خانه ها 

و حتی نصب روی آنتن خودروها استفاده شد.ما سعی 

کرده بودیم با توجه به ابعاد پارچه چادر، از کمترین میزان 

پارچه بیشترین استفاده را ببریم؛ برای همین، پرچم ها 

در اندازه های مختلف دوخته می شد. امسال در جنگ 

تحمیلی سوم و شهادت رهبر معظم انقلاب نیز دوباره 

این طرح را تکرار کردیم و از خانم ها خواستیم دورِ هم 

جمع شویم و با جمع آوری پارچه های مشکی، پرچم عزا 

بدوزیم و شهر را در حد توانمان سیاه پوش کنیم. در اجرای 
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 بسیاری از مادران، 
همراه با دعا و 

اشک چشم، این 
عروسک ها را به 

ما هدیه می کنند 
و حتی داوطلب 

همراهی ما در سفر 
جهادی می شوند

این طرح، خانم های آرایشگر گروه جهادی 

«صیانه» نیز ما را همراهی کردند.

غفوری درباره دیگر فعالیت هایی که این روزها 

همراه با بانوان گروه جهادی انجام می دهند،

می گوید: برپایی سفره ختم صلوات برای پیروزی 

رزمندگان اسلام، برگزاری جلسه ختم قرآن 

هدیه به روح رهبر شهید و برپایی جلسات روضه 

همراه با سخنرانی های تبیینی و پرسش وپاسخ،

از دیگر اقدامات ما در این روزهاست.

  عروسک بهانه است

ن  طا یر حوزه خیا ، مد نرجس محتشمی نیا

،« مجموعه «سفیران زیبایی و سلامت یسرا

می گوید: تمام سعی ما این است که لحظه ای 

آرامش برای کودکان و مادران جنگ زده باشیم.

با طرح «آغوش» خواستیم بگوییم که ما هم 

در کنار شما هستیم و اندوه شما را، هرچند به 

اندازه شما درک نکنیم، سعی می کنیم در آن 

سهیم باشیم. همین چند روز پیش که مادران 

شهدای مدرسه میناب میهمان ما بودند، همراه 

با خاطرات آن ها اشک ریختیم. واقعا تصور 

اینکه ناگهان بچه هایت را از دست بدهی سخت 

است و بعد هیچ… یا فقط تکه ای از بدن آن ها 

را به دستت بدهند. تجربه مادریِ ما باعث 

شده است خود را با این مادران هم درد بدانیم 

و شریک غم هایشان شویم و از طرفی، آغوش 

مادرانه مان را برای بچه هایی هدیه ببریم که 

حالا دیگر مادری ندارند. عروسک بهانه ای 

است تا دل آن ها را به دست بیاوریم و بعد مأمنی 

برای دردهایشان باشیم. البته این عروسک ها 

خودشان هم باری از احساس را به همراه 

دارند؛ چراکه از خانه ای می آیند که 

مادری دارد و از آغوش کودکی که 

حالا دارایی اش را تقسیم کرده 

است.او می گوید: در جمع آوری 

یتی  ود عروسک ها محد

یم و  شته ا ا نگذ

گاهی اسباب بازی های دیگر را هم تحویل 

، ز به تعمیر داشته باشد گر نیا . ا می گیریم

انجام می دهیم و بعد آن ها را برای اهدا آماده 

می کنیم. از آنجا که ممکن است با خواندن این 

گزارش، عزیزانی بخواهند به ما عروسک اهدا 

کنند، این نکته را می گویم که نگران لباس 

پاره یا مثلا کثیف بودن عروسک ها نباشند؛

اگر قابل استفاده باشد، ایرادهای جزئی را 

برطرف می کنیم.

  همراه با دعا و اشک چشم

این طرح ها پیش از آنکه به عرصه بیایند، در 

ذهنی خلاق خلق شده اند. خالق طرح «آغوش»

راضیه بوژآبادی است؛ مدیر فرهنگی مجموعه.

او که به تازگی در موکب آرایشگران در خیابان 

سعدی مشغول فعالیت بوده، می گوید: این 

موکب در شب های قدر برگزار شد و بعد از افطار 

با پذیرایی چای و خرما در خدمت مردم بودیم.

فضای موکب کاملا زنانه بود و برای خانم ها و 

دختران جوان، جلسات تبیینی با موضوع های 

نقلاب، دفاع مقدس و حجاب داشتیم. به  ا

بچه ها بادکنک هایی با شعار «مرگ بر آمریکا»،

«مرگ بر اسرائیل» و «جانم فدای رهبر» هدیه 

می دادیم. به صورت ویژه به دختربچه ها هم 

گیره و کشِ مو می دادیم. پرچم ایران و عکس 

رهبر شهید را نیز در این موکب توزیع می کردیم 

و در مجموع، همه کارها بر دوش خانم های 

آرایشگر بود.بعد از آن، با توجه به اتفاقات اخیر،

دست به کار دوخت پرچم شدیم که توضیحش را 

خانم غفوری دادند. در کنارش یک برنامه ثابت 

دیگر هم داشتیم و آن آماده سازی ساندویچ 

برای بچه های گشت انتظامی بود که هزینه اش 

را خود خانم ها تقبل می کردند. اما پس از این 

همراهی ها احساس کردیم باید برای بچه هایی 

که از ما دورند هم کاری انجام دهیم. پیش تر 

به این موضوع برای بچه های جنگ زده غزه 

فکر کرده بودیم، اما تصور نمی کردیم روزی 

نوبت به بچه های کشور خودمان در تهران و 

شهرهای اطراف برسد.حال وهوای بچه ها را 

که دیدیم، اتاق فکر تشکیل دادیم و دنبال 

راهکاری گشتیم که در نهایت به طرح «آغوش»

رسیدیم؛ آغوشی برای همراهی و همدردی.

امیدوارم هر مادری که این گزارش را می خواند 

با ما همراه شود و چنانچه صلاح می داند، به 

ما بپیوندد یا اگر خودش شرایط دارد، از میان 

عروسک های دخترش یا اسباب بازی های پسرش 

چندتایی را جدا کند و راهیِ دیدار بچه هایی 

کند که حالا اسباب بازی هایشان زیر خرواری 

از خاک دفن شده است.جالب است این را 

بگویم و شما بنویسید که بسیاری از مادران،

همراه با دعا و اشک چشم، این عروسک ها را به 

ما هدیه می کنند و حتی داوطلب همراهی ما 

در سفر جهادی می شوند. حتی مادری همراه 

دختربچه اش عروسکی هدیه آورد که دخترش  

آن را خیلی دوست داشت. دخترک 

وقتی عروسک را می داد، فقط یک 

جمله گفت: این رو به بچه هایی 

بدید که مامان ندارن.

در گروه جهادی «یسرا» خانم های 

. لیت می کنند دیگر هم فعا

، ی شید ر ا  سمیر

، قلی عا ملیحه   

، تکتم  مریم بختی

وست و  ن د یو هما

ز  محبوبه طاهری ا

دیگر اعضا هستند که 

هرکدام تلاش کرده اند 

باری را بردوش بکشند 

تا ریشه های این انقلاب 

تنومندتر شود.

خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستان

آبـجـی
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صـدای خنده شـان کل مسـجد را  فاطمـه آصفی|

برداشـته؛ دخـتران نوجوان، پر از حـس زندگی و امیـد به آینده،

کـه حـالا تصمیـم گرفتـه بودنـد بـرای کشورشـان کاری کننـد و چـه جایی 

بهـتر از مسـجد می توانسـت بسـتر مناسـبی بـرای فعالیـت ایـن شـب های آن هـا 

باشـد.دختران «نبـات» ـ کـه اختصـار «نوجوانـان بـا بصیـرت تلاشـگر امام رضا(ع)» اسـت ـ 

در مسـجد امام رضـا(ع) محلـه آبکـوه، از جنـگ تحمیلـی سـوم تاکنون مسـجد محلـه را به قلب 

تجمعـات خیابانـی تبدیـل کرده انـد؛ بـا بازی هـای هدفمنـد، بـا غرفـه کـودک، بـا گـروه سرود، بـا 

اهدای «رزق شـهید» و با خنده هایی که پشـت هر کار سـختی پنهان اسـت. پای روایتشـان بنشینید؛

از جنـس خنـده، بغـض و یـک ایـمان نوجوانانـه بـه اینکـه «مـا می توانیم».

نبات دختران 
این دختران دهه هشتادی هرشب 

 برنامه  ویژه در مسجد دارند

خیلی قوی پای کارند

     مسـئول پایـگاه بسـیج مسـجد امام رضـا(ع) در گوشـه ای از مسـجد نشسـته و بـا لبخنـد بـه دخترهـا نـگاه 

می کنـد. وقتـی از او دربـاره شروع ماجـرا می پرسـم، پاسـخ می دهـد: ایـن فضـای جنـگ باعـث شـد ظرفیـت 

خوبـی در محلـه مـا ایجـاد شـود. دخـتران زیـادی جـذب ایـن پایـگاه شـدند؛ خودشـان خودجـوش هر شـب به 

مسـجد می آینـد و تقریبـا تمـام فعالیت هـای بسـیج را بـه دسـت گرفته انـد.

او دربـاره برنامه هـا می افزایـد: بـرای شـهادت رهـبر عزیزمـان و شـهید رئیسـی برنامه هـای خیلی خوبـی برگزار 

کردنـد. گـروه سرود راه انداختنـد و بـا فرصـت کمـی کـه داشـتند، بچه هـای کوچـک را جمـع کردنـد. برنامـه 

عروسـک گردانی، دکلمه خوانـی و غرفـه بـازی هـم هـر شـب برنامه هـای متفاوتـی بـه بچه هـا ارائـه مـی داد.

وقتـی صحبـت به حمایـت خانواده ها می رسـد، ادامه می دهـد: خانواده ها فضای امـن اینجـا را دیده اند و واقعا 

حمایـت می کننـد. می آینـد می بیننـد فضـای خیلـی خوبـی اسـت، خیالشـان راحـت می شـود کـه دخترشـان 

جایـی وقـت می گذرانـد کـه هـم دوسـت دارد، هـم چیـزی یـاد می گیـرد و هـم آسـیب زا نیست.نمی توانسـتم 

نپرسـم خـودش چـه حسـی دارد. پـس از مکثـی کوتـاه، می گویـد: اوایـل در خـودم نمی دیدم کـه هر شـب بیایم 

اینجـا و برنامـه داشـته باشـیم، ولـی به لطـف خدا حس و حـال عجیبـی در ما ایجاد شـد. بیشـترین زمـان ما الان 

در همیـن مسـجد می گـذرد و اصـلا خسـتگی باقی نمی گذارد. شـور و شـعف بچه ها را کـه می بینم، خدا را شـکر 

می کنـم.او دربـاره بزرگ تریـن چالش، با خنـده ای بیـان می کند: اینکه بـا بچه های نسـل جدید چطـور برخورد 

کنیـم؛ نسـلی کـه فکـرش را نمی کـردی در این مسـیر پـا بگذارند، امـا حـالا آمده اند و خیلـی قوی پـای کارند.
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دهه هشتادی

روایت هایی از یا برای دختران دهه هشتادی

دورهمی

می گویند ما می توانیم

     خانـم علیـزاده، مـادر یکـی از دخـتران گـروه نبـات را 

در حالـی پیـدا می کنـم که همـراه دختران تـدارک حضور 

امشـب خـود در تجمعـات را می بینـد. وقتـی پـای صحبت 

می نشـینیم، از آن روز خاص روایت می کند: روزی که رهبر 

شـهید شـدند، بعدازظهـر خانـه بـودم. تـوی گروه هـا همه 

نوشـته بودند بیایید مسـاجد. با بچه ها بلند شـدیم و رفتیم 

مسـجد ببینیـم چـه خـبر اسـت. آنجـا فهمیدیم مسـئولان 

مسـجد، دوسـتان دوران دانشـجویی خـودم هسـتند؛ از 

همان جـا بـود کـه من هـم آمـدم تـوی برنامه های مسـجد.

او از رشـد دخترهـا این طـور می گویـد: وقتـی مسـئولیتی 

بـه آن هـا می دهیـم، می بینیـم چقـدر سـفت و محکـم کار 

می کننـد. بـه وضـوح رشـد بچه هـا را می بینـم. اوایـل فقط 

می خواسـتند در غرفـه ای بـرای کوچک ترها بازی داشـته 

باشـند، ولـی الان نگاهشـان فـرق کـرده؛ می گوینـد مـا 

می توانیـم بـرای مـردم چالـش ایجـاد کنیـم. هـر لحظـه 

فکـر و دیدشـان بازتـر می شـود.

خانواده ها خیلی همراه هستند

از تغییـر بـزرگ این چنـد ماه می پرسـم. می گویـد: قبلا هر 

وقـت فراخـوان می دادیم، یک عـده کمـی می آمدند. ولی 

این دو ماه، شـور خـود بچه ها آنقـدر زیاد بود که خودشـان 

ایـده می دادنـد، خودشـان عملـی می کردنـد، خودشـان 

همـه چیـز را تهیـه می کردنـد. اتحـادی بینشـان بـود کـه 

قبـلا نداشـتیم. هیـچ بهانـه ای بـرای نیامـدن نداشـتند و 

هر شـب بـا یـک هـدف بـزرگ می آمدند.

     کوثـر حسـین پور، مسـئول ۱۸سـاله گـروه نوجوانان 

مسـجد که از سـال ۱۴۰۰ فعالیتش را شروع کرده، درباره 

رونـد جـذب بچه هـا توضیـح می دهـد: جـذب بچه هـا 

معمولا هر دفعه با یک مراسـم جشـن باشـکوه بـود. فضای 

دخترانـه ای آمـاده می کردیـم و هـر سری جمعیـت تازه ای 

می آمـد. حتی به مدارس اطـراف هم می رفتیـم و خودمان 

را معرفـی می کردیـم.

او دربـاره شـب اول جنـگ چنین بـه یـاد مـی آورد: دقیقا از 

هـمان شـب کـه خـبر شـهادت آقایـمان را شـنیدیم، بعد از 

اذان آمدیـم مسـجد و تـا شـب ماندیـم. از آن شـب بـه بعـد،

فعال تریـن دوره پایـگاه و مسـجد را شـاهد بودیـم.

کوثـر فعالیت های مسـجد را این گونه شرح می دهد: ابتدا 

روی نوجوانـان تمرکـز کردیـم و کلاس هـای مهارتـی مثل 

رسـانه، توسـعه فـردی و کلاس های تابسـتانی گذاشـتیم.

حـالا از خـود این دخـتران نوجـوان برای آمـوزش رده های 

سـنی کـودک و پیش دبسـتانی اسـتفاده می کنیم.

او از خاطـره ای که هنـوز برایش تکان دهنده اسـت تعریف 

می کنـد: در غرفه مـان رزق رهـبر شـهید داشـتیم. رفتیـم 

پیـش خانمـی کـه ظاهـرا از قـشر خاکسـتری بـود. وقتـی 

خواسـتیم رزق را بدهیـم، قبـول نکـرد و مـا کمـی ناراحـت 

شـدیم. دو سـه شـب بعـد، بچه ها گفتنـد همان خانـم آمده 

تـوی تجمع و پرچم دسـت گرفته. آن شـبی که قبـول نکرد،

یـک ذره حس سرخوردگی داشـتیم، ولی دیدن دوباره اش 

برایم ارزشـمند بود.

او دربـاره دلیـل ایجـاد ایـن شـور در نوجوان هـا، معتقـد 

اسـت: اتفاقـی کـه افتـاد، همیـن خـون رهـبر شـهید بـود.

انـگار مردم بیدارتر شـدند. حـالا از هر قشری هسـتیم باید 

کنـار هم باشـیم تـا جلوی دشـمن کـم نیاوریم. ایـن اتحاد 

بـود و بچه هـا حوصله شـان سر می رفـت. تصمیـم گرفتیـم 

حسـینیه کـودک راه بیندازیـم و کارهایی کنیم کـه بچه ها 

اسـتقامت را در خـود پـرورش بدهنـد. خیلـی جالـب بـود؛

بچه هایـی کـه تـا حـالا سرشـان تـوی درس و کتـاب بـود،

تصمیـم گرفتند کارهای جدیدی انجام دهند. آدم هایی را 

در محله دیدیم که تا حالا خبر نداشـتیم اصلا اینجا بودند.

او دربـاره حمایـت خانواده هـا اذعـان دارد: واقعـا اگـر 

حمایتشـان نبـود، مـا اینجـا نبودیـم. همیـن کـه اجـازه 

می دهنـد زمـان زیـادی و تـا پاسـی از شـب اینجـا باشـیم،

بزرگ تریـن حمایـت اسـت.

من می توانم، پس هستم!

     فاطمه پارسـا،۱۳سـاله، با اعتمادبه نفـس می گوید:

اولش غرفه کودک داشتیم. بازی هایی طراحی می کردیم 

کـه مربوط به مقاومت و اتفاق های روز بود و فکر می کردیم 

برای تزیین غرفه در اعیاد و شـهادت ها چه کار کنیم.

او پـس از مکثـی، از حـس تـازه خـود پـرده برمـی دارد: قبلا 

فکـر نمی کـردم بتوانـم بـرای بچه هـا بـازی طراحـی کنـم،

امـا از وقتـی آمـدم اینجـا، دیـدم کـه می توانم و ایـن حس،

خیلـی حس خوبی اسـت.

او از خاطره سـاخت ماکت حرم امام رضا(ع) روایت می کند:

بـرای ولادت تصمیـم گرفتیـم ماکـت حـرم را بـا گنبـد و آهو 

درسـت کنیـم. کار سـختی بـود؛ هـم مقـوا گـران بـود، هـم 

طرح ظریفی داشـت. با هر سـختی ای بود سـاختیم. شاید 

خیلی حرفه ای نبود، اما قشـنگ شـد. بعد از مراسـم، باران 

شـدیدی آمـد و ماکـت خیـس شـد. ناراحـت شـدیم، ولـی 

هـمان هم به یـک خاطـره جالب تبدیل شـد.

فاطمـه دربـاره زمـان ماندنـش بـا اطمینـان می گویـد: تـا 

وقتی احسـاس کنم حضور و کارم اثر دارد، ادامه می دهم.

کمک می کنند و همراه هستند

۱۷سـاله، بعـد از شرایـط بحرانـی       مهدیـه خـاوری،

جنـگ بـه ایـن گـروه پیوسـته اسـت. او هدفـش را این گونه 

بیـان می کنـد: تا این اتفاق هـا افتاد به مسـجد آمدم، چون 

فکـر کـردم شـاید بتوانم بـرای وطنـم کاری بکنـم. در غرفه 

کودک، گروه سرود و برگـزاری چالش ها تجربه های خیلی 

جدیـدی کسـب کـردم؛ طـوری که حـس می کـردم در این 

دو مـاه، چیزهایـی یـاد گرفتـم که شـاید در بقیه سـال های 

عمـرم هـم به ایـن انـدازه تجربـه نمی کردم.

او دربـاره حسـی کـه ایـن جمـع بـه او داده اسـت، ادامـه 

می دهـد: ایـن فضـا باعـث شـد حـس وطن دوسـتی در 

مـن بیشـتر شـود. الان مـردم بـه هـم نزدیک تـر شـده اند.

ایـن حضـور در میـدان، باعـث رشـد آدم می شـود و بیشـتر 

حواسـش بـه رفتـار و نگاهش جمع می شـود. مهدیـه نیز از 

حمایـت خانـواده راضـی اسـت: اگـر کارهـا زمـان می برد،

ایـراد نمی گیرنـد و همـراه هسـتند.

او برای آخرین سـؤال، محکم مثل دیگر رفقایش می گوید:

تـا وقتـی لازم باشـد و رهبرمـان دسـتور دهنـد، می مانیـم.

چـرا کـه کار فرهنگـی متوقف به زمان نمی شـود.

وقتی از مسجد امام رضا(ع) بیرون آمدم، صدای خنده های 

دخـتران هنوز توی گوشـم بود؛ شـور و شوقشـان در فضای 

مسـجد تبدیل شده بود به سنگرسازی با بصیرت. و به نظرم 

حکایـت آن جمله معروف بود که «مردم ما مبعوث شـدند.»

یک دفعـه بیـن مردم جوشـید و 

باعـث شـور نوجوان ها شـد.

کوثـر از حمایـت خانواده هـا این گونـه یـاد می کند:

مـا بیشـتر بـا مادرهـا سر و کار داریـم. بـرای خـود بچه ها 

هـم عجیـب بـود کـه خانواده هـا این قـدر پـای کار بودنـد.

الحمدللـه خانواده هـا خیلـی همراه اند و همـه خانوادگی 

در ایـن مسـجد کار می کننـد.

در پاسـخ بـه آخریـن سـؤالم که تـا کـی می مانیـد، قاطعانه 

می گویـد: تـا زمانی کـه رهبرمـان فرمودنـد جهـاد را ادامه 

می دهیـم، تـوی ایـن خیابان هـا می مانیـم.

بچه ها محکم می زدند توی دهنش

     فاطمـه فاضـلِ ۱۹سـاله کـه همـراه دوسـتانش 

مشـغول برنامه ریـزی اسـت، می گویـد قبـل از شـهادت 

رهـبر گهـگاه بـه مسـجد می آمـده، امـا بعـد از آن، ماجرا 

فـرق کـرد: از هـمان روز اول، دیدم مسـجد بسـتر خوبی 

اسـت و دخترهـا دور هـم جمـع شـده اند. آمـدم و شروع 

کردیـم بـه کارهـای فرهنگـی بـرای بزرگداشـت این غم 

و بیعـت بـا رهـبر جدید.

او از کارهایشـان خـبر می دهد: نبش چهـارراه، کنار غرفه 

اصلی مسجد، غرفه ای داشتیم. برای مناسبت هایی مثل 

چهلم رهبری و ولادت امام رضا(ع) کارت مخصوص درست 

می کردیـم، غرفـه را تزییـن می کردیم و برای خردسـال ها 

بازی های مختلف آمـاده می کردیم.

او با ذوق بازی ها را شرح می دهد: سعی می کردیم بازی ها 

متنـوع باشـند؛ هیـچ شـب بـازی تکـراری نداشـتیم. روی 

صـورت بچه هـا بـا گـواش پرچـم ایـران می کشـیدیم. یک 

سـودوکوی شکلی با نمادهای پیروزی داشتیم. یک بازی 

دیگـر بود کـه بچه هـا از بین طناب هـا رد می شـدند، تیرها 

را جمـع می کردند و به پرچـم اسرائیل شـلیک می کردند.

با تـوپ بـه لیوان هایی که پرچـم اسرائیل و آمریکا داشـت 

می زدنـد. یکـی دیگر هـم صورتـک ترامپ بود کـه دهنش 

بـاز بـود و بچه ها محکـم می زدند تـوی دهنش.»

از وسوسـه مانـدن در خانـه نیـز سـخن می گویـد: گاهـی 

وسوسـه می شـدم بـه مهمانـی یـا تفریـح بـروم، ولـی بـا 

خـودم فکـر می کـردم رهبرم فرمـوده بـه میـدان بیایید، به 

همین دلیـل ترجیح می دادم به خیابـان بیایم. اینجا کلی 

دوسـت خـوب پیدا کـرده ام کـه قبـلا نمی شناختمشـان.

او بـا لبخنـدی دربـاره زمـان پایـان حضـورش می گویـد:

ان شـاءا... تـا وقتـی کـه رهـبری بگویند دیگـر نیاز نیسـت 

بـه خیابان هـا بیاییـم.

مسجد سنگر ما شد

     فاطمه غلامعلی زاده که ۱۵ سال دارد، قبل از شهادت 

رهـبر گاهـی بـرای نمـاز جماعت بـه مسـجد می آمـده، اما 

حـالا هـر شـب حضـور دارد: از بعـد شـهادت آقـا، تقریبا هر 

شـب مسـجد هسـتیم. همـه احسـاس مسـئولیت کردیم و 

تصمیـم گرفتیـم بیاییـم ببینیـم چطـور می توانیـم کمـک 

کنیـم؛ این گونه مسـجد سـنگر اصلی مان شـد.

او درباره تشکیل گروه نبات تعریف می کند: گروه دخترانه 

نبـات (نوجوانـان بابصیـرت تلاشـگر امـام رضـا(ع)) را راه 

انداختیم و در ایتا یک گروه اطلاع رسـانی زدیم که گزارش 

کارهـا و محتواهـای تصویری را آنجا منتـشر می کنیم.

فاطمـه از شروع کارهـا می گویـد: اوایـل مـاه رمضـان در 

مسـجد افطـاری داشـتیم؛ کارهای قبل و بعـدش را بچه ها 

انجـام می دادنـد. کم کـم به پیـاده رو رفتیـم و شروع اصلی  

کارمـان از شـب های قدر بود. شـب قـدر اول خیلی تاریک 
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   طرح های جدید در کف میدان

 با توجه به پیشینه اسلام و فعالیت جوانان 

از همان زمان، اکثر ایمان آورندگان به 

. همچنین  نان بودند (ص)، جوا پیامبر

حضرت خدیجه(س) یکی از اولین مسلمانان 

خانم بودند که نقش بسزایی در آن زمان 

داشتند. بنابراین، دختران و زنان امروز 

نقش مهمی در یاوری ولی خودشان و هم 

در حضور در میدان دارند. همان طور 

که می دانید حضرت خدیجه(س) تا 

آخرین لحظه در تحریم اقتصادی که 

یهودیان بر پیامبر اعمال کردند 

حضور مؤثر داشتند و تمام 

وجودشان و ثروتشان را 

برای اسلام خرج کردند.

اکنون نیز حمایت زنان و 

در صحنه بودنشان نسل 

به نسل به ما رسیده و 

از زمان انقلاب تاکنون 

دختران جوان حضور 

پررنگ داشته اند. بعد 

از شهادت رهبر عزیزمان 

یک روح جدیدی در دختران 

ما دمیده شده و بسیار فعال تر،

خوش ذوق تر و معقولانه تر عمل می کنند.

شاید دختران ما در گذشته پخته تر نبودند،

اما الان جوانان ما به یک پختگی انقلابی 

زیبا رسیده اند. ما دختران جوان مبلغ 

زیادی داریم که تلاش بسیاری در ارائه 

طرح های جدید در کف میدان دارند،

شاید حتی این طرح ها به ذهن مبلغانی 

که سن هایشان بالاتر است، نمی رسد.

مجازى  فضاى  وقتى 
را  خودش  جاى 

داد میدان  به 
 بررسی حضور اثرگذار

دی ها هه هشتا  د
نه ت شبا ر تجمعا  د

وقت حضور که شد، همه نسل ها به میدان آمدند به خصوص  ی| محیا جعفر

نسل نوجوان و جوانی که برخی کورکورانه گمان می بردند از این نظام روگردانند! 

فعالیت های فرهنگی و جهادی دهه هشتادی ها در تجمعات شبانه، جلوه ای از شور 

و تعهد نسل امروز است که نیازمند نگاهی دقیق تر به پشتوانه های فکری و مذهبی است.

در ادامه، با مرضیه عظیمی، مسئول تبلیغ حوزه علمیه مکتب نرجس، به گفت وگو نشسته ایم تا 

به بررسی نقش خانواده، مراکز فرهنگی و به خصوص مساجد در هدایت و حمایت از این فعالیت ها 

بپردازیم.

   وجود دختران جوان را محترم بدانیم

باید وجود دختران جوان را محترم بدانیم، به آن ها نیز بها دهیم و فرصت و موقعیت های مختلف را در اختیارشان 

بگذاریم. به عنوان مثال یکی از دخترانی که می شناسم با کمک مادرش کارت هایی از جنس پارچه دوخته 

و داخلش متن های متفاوت و زیبا نوشته بودند و به دخترانی که در تجعات شبانه حضور داشتند هدیه 

می دادند. این جمله را به فرزندانمان بگوییم که باید فرزند زمانه خویش باشیم و الان دختران جوان ما فرزند 

زمانه خودشان هستند. باید ظرفیت بالای آن ها را محترم بدانیم.

   همیشه تفرقه افکنی وجود داشته است

دختران جوان با هر استایلی که به میدان بیایند، باید آن ها را بپذیریم؛ چراکه مسئولیت خود را در این دانسته اند 

که باید کف خیابان حضور فعال داشته باشند. جوانان امروز ما همان نسل زد هستند که با اینترنت و فضای 

دختران جوان با هر استایلی که به میدان بیایند، باید آن ها را بپذیریم؛ چراکه مسئولیت خود را در این دانسته اند 

که باید کف خیابان حضور فعال داشته باشند. جوانان امروز ما همان نسل زد هستند که با اینترنت و فضای 
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دهه هشتادی

کندو کاوی کارشناسانه برای سؤالات شما

کارشناسانه

مجازی بزرگ شده اند و حالا امروز خودشان 

را در فضای میدان دیده اند. به عنوان مثال،

من در سال ۵۷ دبیرستانی بودم و آن موقع این 

فضا را تجربه کردم و برایم جذاب بود. اکنون 

این فضای خیابان و حضور در تجمعات شبانه 

برای آن ها جذاب است. من هر شب می بینم 

دختران جوان دهه هشتادی ما چقدر برای 

چرخاندن پرچم ایران در نقاط مختلف یک 

خیابان یا میدان ذوق و شوق دارند و کنار 

ید  همدیگر تقسیم وظیفه می کنند. ما با

دختران را که با شکل ها و ظواهر مختلف هر 

شب به میدان می آیند، پذیرا باشیم.

به عنوان مثال، حضرت زینب(س) به عنوان 

یک خانم جوان، بعد از واقعه عاشورا داخل 

بازار کوفه و کاخ شام سخنرانی کردند. شاید 

بعضی از مردان و زنان به سخنرانی ایشان 

اعتراض می کردند، اما ایشان مسئولیتشان 

را تشخیص داده بودند و همان جا نیز تصمیم 

به موقع گرفتند که باید در حمایت از برادرشان 

در میان مردان و زنان سخنرانی کنند؛ که 

اگر این روایتگری نبود، اصلا از اسلام نامی 

باقی نمی ماند.

الان نیز اگر این دختران و پسران جوان نباشند،

نسل بعد از ما شکایت می کنند که چرا جوانان 

در میدان حضور نداشتند. حضور افراد مسن 

محترم است، اما نمی توانند برای نسل های 

بعد روایتگر باشند؛ بلکه همین جوانان ما 

برای نسل های آینده باید روایت کنند که در 

کف میدان چه اتفاقاتی افتاد. به دخترانمان 

بگوییم که همیشه در جامعه برچسب زدن و 

تفرقه افکنی وجود داشته، ولی باید به وجود 

آن ها در تجمعات ارزش دهیم. نکته این است 

که باحیا حضور در میدان داشته باشند و 

بدانند با حضور حیامندانه، هیچ کس جرئت 

ندارد به آن ها توهین کند و این نمونه یک 

حضور ارزشمند و تاریخی می شود.

   از فناوری نباید غافل شد

این روزها پایگاه های مساجد فعال شده اند و 

فعالیت های جهادی ای که برای دختران جوان 

تدارک دیده می شود، لازم است در چارچوب 

معنویت و علم شکل بگیرد. دختران جوان 

باید در کنار بزرگ ترها فرصت کسب تجربه 

داشته باشند تا بتوانند هم زمان با یادگیری 

علم، دریافت معنویت و اندوختن تجربه،

گام های درست و مؤثری در جامعه بردارند.  

آموزش به دختران جوان اهمیت ویژه ای دارد.

برای مثال، مدیریت سابق مکتب نرجس، مرحوم 

استاد طاهانی، تلاش می کردند آموزش را از 

مسیر هنر پیش ببرند؛ به گونه ای که دختران 

را به اجرای نمایش یا خواندن سرود تشویق 

می کردند. امروز نیز دختران ما باید هنر کار 

با رسانه را بیاموزند، روایتگر خوبی باشند و 

قلم خود را در نوشتن تقویت کنند؛ چرا که 

نویسندگی خود یک هنر ارزشمند است.  

نمی توان فقط با آیات و روایات به جوانان 

آموزش دهیم؛ بلکه لازم است ترکیبی از هنر 

باشد تا برای آن ها جذاب باشد و از فناوری که 

هر روز در آن پیشرفت های زیادی رخ می دهد 

نباید غافل شد.

   دخترانمان را شجاع تربیت 
کنیم

مهم ترین افرادی که می توانند از دختران در 

کف میدان حمایت کنند، اعضای خانواده 

نند برای یک دختر  هستند؛ چون می توا

جوان امنیت روانی فراهم کنند. خانواده 

باید اعتمادبه نفس جوان خود را تقویت 

کند. خوشبختانه امروز می بینیم که دختران 

به صورت خانوادگی هر شب به تجمعات 

خیابانی می آیند. همین حضور خانوادگی 

باعث می شود جوانان پشتشان گرم باشد و 

با خیال راحت به فعالیت های انقلابی خود 

بپردازند.

پس از خانواده، مجموعه های علمی و فرهنگی 

نیز می توانند پشتیبان دختران باشند. در 

کنار این حمایت ها باید به حرف و نظر دختران 

جوان اهمیت بدهیم و شنونده  خوبی باشیم 

و اجازه دهیم طرح های جدیدشان را ارائه 

کنند. دختران باید در مسجد و جامعه شجاعت 
صحبت کردن داشته باشند. حضرت زینب(س)

در بازار کوفه جرئت و جسارت داشتند که میان 

مردان و زنان سخنرانی کردند.

امروز نیز شاهد رجزخوانی دختران دهه هشتادی 

در کف میدان برای دشمن هستیم؛ باید 

دخترانمان را قوی و شجاع تربیت کنیم، به 

آن ها تریبون بدهیم، راهنمایی شان کنیم و 

برای سخنرانی متن در اختیارشان بگذاریم.

اکنون می توان در هر محله تریبونی به دختران 

و پسران جوان همان محله داد و آن ها را به 

رجزخوانی برای دشمن تشویق کرد.

   تبيين جایگزین رفتارهای 
خصمانه

وطن نقطه مشترک همه افراد جامعه است،

باید در حفظ وطن کوشید. اگر بخواهیم 

وطن را حفظ کنیم باید پایبند به خون شهدا 

باشیم. بنابراین، برای حفظ وطن، فرزندان 

ما باید یاد بگیرند از خواسته ها و لذت های 

آنی خود بگذرند. دشمن منتظر گرفتن نقطه 

ضعف از ماست. باید سعی کنیم این موضوع را 

برای جوانانمان تبیین کنیم. به عنوان مثال 

هیچ رفتار خصمانه ای نباید با خانم هایی که 

حجابشان مناسب نیست انجام داد و فقط 

برای آن ها شرایط را تبیین کرد.

ما باید امروز به دخترانمان که کف میدان 

فعالیت می کنند بگوییم که الگوی دختران 

در جهان هستند. جوانان کشورهای مختلف 

لیت جهادی شما را دنبال می کنند  فعا

اگر لحظه ای خسته شوید آن ها نیز ناامید 

می شوند. خسته و ناامید نشوید و دست از 

تلاش برندارید، فعالیتی که در  این شب و 

روزها دارید رشد دهید. ما باید برای ظهور آقا 

امام زمان(عج) تلاش کنیم. برای ایجاد شرایط 

ظهور در اوضاع فعلی وظیفه ما حضور در 

میدان است و تلاش برای نقش آفرینی هرچه 

بهتر. ان شاءا... ظهور حضرت مهدی(عج) با 

همین جوانان اتفاق می افتد و ما نیز شاهد آن 

خواهیم بود.   

ت
ش

دا
اد

ی زنگ دوم؛
کلاس مطالعات اجتماعی
زهرا سبزیان
کارشناس علوم تربیتی

درباره حقوق همسایگی حرف می زدیم. بچه ها از تجربیاتشان می گفتند.

بعضی ها هم سؤال می پرسیدند.

-ترنم: خانم ما کشورهایی هم داریم که همسایه مون حساب می شن؟

-من: بله دخترم

ناگهان از بلندگوی مدرسه نام یکی از شاگردانم را صدا زدند که وسایلش را 

جمع کند و برود. وقفه ای درکلاس افتاد.

-خب بچه ها همون طور که می گفتم هر کدوم از ما باید نسبت به اطرافیانمون 

حقوقی رو رعایت کنیم همین طور همسایه هامون.

چند دقیقه ای نگذشته بود که نفر دوم را صدازدند با فاصله نفر سوم. دلهره ای 

عجیب به سراغم آمد. شاید بهتر است نامش را ترس بگذارم، ترسی عمیق.

چند روزی بود که حرف جنگ را از رسانه ها شنیده بودم... یکدفعه به خودم 

آمدم، باید خودم را مدیریت می کردم. این بار صدای معاون را از پشت در کلاس 

شنیدم: خانم سبزیان؟ در را باز کردم بله ترسم بیهوده نبود!

جنگ آغاز شده بود. دستم به دستگیره در بود، نمی خواستم واقعیت را از 

شاگردانم پنهان کنم. بالاخره آن ها هم باید درس وطن دوستی را یاد بگیرند،

مفهوم دفاع از حق و حقیقت را بدانند، باید آگاهانه به اندازه خودشان از خاک 

کشورشان دفاع کنند و باید بدانند دفاع فقط تفنگ دست گرفتن نیست.

خانم معاون که رفت، خودم را جمع وجور کردم. به چشم های معصوم شاگردانم 

نگاه کردم.

ترنم اجازه گرفت: خانم چرا نگرانید؟ اتفاقی افتاده ؟ من من کنان گفت:

جنگ شده؟

سؤالش مثل آبی بود روی آتش، چقدرگفتنش برایم سخت بود! بدون لحظه ای 

وقفه گفتم: بله دخترم.

زهرا دستش را بالا برد: خانم ما هم در همین کشور زندگی می کنیم همین الان 

به ما یاد دادید که هرکداممان نسبت به آدم های اطرافمان وظیفه ای داریم.

شما بگید الان وظیفه ما چیه؟

جواب سؤال او هم سخت بود و هم آسان. آسان از این جهت که درباره مدیریت 

خود در بحران زیاد خوانده بود و می توانستم تا ساعت ها به بچه ها راهکار 

بدهم و سخت از این جهت که من هم جنگ را مثل آن ها تجربه نکرده بودم.

جنگی که خیال نمی کردم تا این اندازه ادامه پیدا کند، جنگی که راه مبارزه 

را خودش نشان داد!

حالا این روزها شاگردانم پرچم به دست با خانواده هایشان به خیابان ها می آیند.

قرارمان شده همین تجمعات. حتی گاهی وسط همین شلوغی ها سؤال و 

جواب های درسی را هم رفع و رجوع می کنم. شور کودکانه شان با شعور همراه 

شده و من این را از سؤال هایشان می فهمم!

-خانم چرا باید تو خیابان ها پرچم دستمان بگیریم؟

-خانم امام خامنه ای کی بود؟

-خانم کی رهبر رو انتخاب می کنه؟

-خانم چرا می گیم مرگ بر اسرائیل؟

-خانم اگه جنگ بده پس چرا ما ادامه می دیم؟

-خانم مذاکره یعنی چی؟

و من در جواب تمام این سؤال ها مفهوم دفاع از حق را، وطن دوستی را، مبارزه 

با ظلم را به شاگردان ۱۰ساله ام می آموزم و همیشه این سؤال را می پرسم که 

اگر این میادین نبود، آیا پشت نیمکت های چوبی می شد درس وطن دوستی 

را به بچه ها یاد داد؟ شاید با تمام سختی ها این بود موهبت جنگ...
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سید میثم موسوی مهر  مدیـــر  مســئول:  

سید سجاد طلوع هاشمی ســـــــردبـیــــر: 

ارژنگ حاتمی دبیر ضمائم: 

لیلا جان قربان لاریچه  دبیر شهربانو: 

  مدیرهنری:                سید هاشم دقیق

مرجانه باقری ورکیانی صفحه آرایی: 
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